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 ناشر مقدمه

شرف الأنبياء والمرسلين نبينا أوالسلام علی  ةالحمد الله رب العالمين و الصلا

  :جمعين ... وبعدأوعلی آله وصحبه  محمد
آن چیزی است که از گردد،  آنچه که مؤمن بدان خوشحال و شادمان می

ی اسلامی ھا سرزمین کند که شامل بیداری و بازگشت به اسلام مشاھده می
اری منحصر به نوع خاصی از مردم شود و این بید ی غیراسلامی ھم میو حتّ 
ی مختلف و ھا تخصص باشد بلکه شامل مردان و زنان پیر و جوان از نمی

 –ر احوال امت اسلامی شود. با بررسی دقیق د متفاوت می طبقات اجتماعی
یابیم که  در می –باشد  که در راه بازگشت به سوی پروردگارش می

و بدون شک با  -  ترین چیزی که امت اسلامی با آن مواجه است خطرناک
 تفرقه و اختلاف و مغایر بودن راه و –خطرھای فراوانی مواجه است 

 ست.ھا روش
واجب است این است که پس آنچه که بر علما و داعیان به سوی خداوند 

راه راست و مذھب حق را برای مردم روشن کنند ھمان راه و مذھبی که 
توضیح داده است وقتی  صپروردگار ما در قرآن کریمش ھمچنانکه پیامبر

دھد خبر داده و امتش را به راه نجات  که از اختلافی که میان امت روی می
 ھدایت و راھنمایی کرده است.

و  -را رحمت کندھا  آن خداوند-ه سوی سلف دعوت به بازگشت ب
ھای محکمی  باشد بر پایه که روشی واضح و آشکار میھا  آن پایبندی به روش

استوار است و این از واجباتی است که داعیان به سوی پروردگار باید بدان 
گاه باشند که از آن غافل نمانند حتی اگرچه پیروان و  تمسک بجویند و آ
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زیاد باشد چونکه کار ھا  آن باشند و مخالفان و معارضانیاران کمی داشته 
 د مگر به آنچه که امت اولیه به آنیاب این امت در این زمانه اصلاح نمی

ی ھا روش ھا و اند و بخاطر این قضیه و اھمیت آن وسیله اصلاح یافته
شود،  گوناگونی جھت بیان مذھب سلف برای مردم و دعوت به آن متعدد می

 :از جمله
ی آسان، ھا روش برای مردم از طریقھا  آن رح عقیده سلف و روشش -

که از رو به رو شدن با اختلافات و مناقشات به دور باشد و این در 
 حوزه تعلیم و تدریس برای مردم مفید است.

به  /ی و محکمی که بیان کننده روش سلف صالحھای قو بررسی -
ای را از آن مسائل تدریس  طور عام یا خاص باشد به طوری که مسأله

 بررسی و صورتی که حق است را بیان کند.آن را  کند و دلایل
کنند، و  افشا میھا  آن ھا و مناقشاتی که بدعتگزاران و غیر رویه -

 ھا و بیان کردن راه درست در مسائلی که به آن مردم از ترساندن
 د.شو عرضه میھا  آن

ھای متعددی را به آن وسائل مختلف  فتواھا و گفتگوھا و نشریه -
اضافه کنند که ھمچنان اثر زیادی بر مردم دارند و از خداوند متعال 

پردازد زیاد کند  را که به واجبات می ھرآنکه خواھیم که پاداش می
 اخلاص در قول و عمل ھمه ما را زیاد کند.

کنیم در بیان مذھب  وانندگان میو ما در این کتابی که تقدیم کلیه خ
سلف و دعوت به آن مسلک رد و مناقشه در بیان حق و توضیح آن برای 

ی اخیر ھا کتاب ای که در یکی از کنیم در میان مناقشه مردم را الحاق می
پیدا شده است و برای مناقشه کردن مسأله مھم و خطرناکی را آورده که 

لف و کسانی که براساس حق مسأله رسیدن به مقصود براساس مذھب س
ا دکتر صالح بن فوزان باشد. شیخ و استادم جویند، می می بدان تمسک



 ٣   مقدمه ناشر

الفوزان ردّ بر نظریه نویسنده و مسائلی که در آن اشتباه کرده را به عھده 
گرفته است و شیخ ما جانب حق را با اسلوبی قوی و قانع کننده و عباراتی 

 آسان و واضح بیان کرده است.
 خالص برای خودش بگرداند حق را  تاریم که این کار راسوند خوااز خدا

آنچنان که شایسته است بنمایاند و پیروان حق را روزی بدھد و از خداوند 
بکند چون خداوند قادر بر این کار  اخواستاریم که دوری از باطل را به ما عط

 است.

 جمعين أوصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه 
 ناشر  
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فی كله وكبالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين  هرسل رسولأ يالحمدالله الذ

ن محمداً عبده أشهد أله، و كلا االله وحده لاشريإله إباالله شهيداً، وأشهد ان لا 

 صحابه وسلم وبعد: أوعلی آله وورسوله صلی االله عليه 

تألیف  »يسلاملإلامذهب ا ةكمبار ةزمين ةمرحل ةالسلفي«وقتی که از کتاب 
دکتر محمد سعیدرمضان البوطی اطلاع پیدا کردم، این عنوان را عجیب 
دانستم بخاطر انکارمذھب بودن سلفیه که به وی الھام شده است در حالی 
که سلفیه مذھبی است که شناخت و تمسک به آن بر ما واجب است و 

 مذاھب دیگر باید مخالفت با آن را رھا کنند.
تر دانستم مـثلاً  محتوایش را از عنوانش عجیب وقتی که کتاب را خواندم

یعنی پیروی کردن از سلفیه « »ةبدعـ ةذهب بالسلفين التمإ« :گوید آنجا که می
 ای را علیه سلفیه آغاز کرده است. و بدینگونه حمله» بدعت است

ای که نویسنده آغاز کرده حمله ویرانگری است که  پرسیم آیا حمله ما می
ابن تیمیه و شـیخ الاسـلام  –مثل شیخ الاسلام ھا  آن شامل سلفیه و قدمای

 شود؟ محمد بن عبدالوھاب ھم می
نده به سلفیه کرده بخاطر این بود که بدعت را سای که نوی آیا حمله

آن  یه بدعت است به این خاطرنسته و گمان کرده که پیروی از سلفمکروه دا
 مکروه دانسته است؟را 

شود  حمله او حمل بر کراھیت بدعت نمینه ھرگز اینگونه نیست و این 
مؤید حرف ما ھستند ی زیادی را یافتیم که ھا بدعت چونکه ما در این کتاب

اوراد و اذکار صوفیان بدعتگر و دعاء دسته جمعی بعد از نماز واجب  :مثل
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که بدعت  صباشد و سفر کردن بخاطر زیارت قبر پیامبر که بدعت می
 باشد. می

ناراحتی و  مله حمل برج(والله اعلم) که این  تپس برای ما روشن ساخ
و افکار بسیاری از مردمان  ھا بدعت آرای سلفیه است که از در تنگنا افتادن

انگیزد در حالی که اگر مذھب سلفیه بود  جھان اسلام معاصر را برمی
ھایی را که  کردند. و ما در این طرح مقدماتی نظریه ھمدیگر را سرزنش نمی

ذکور پیرامون سلفیه و سلفیان آورده مورد بحث و مناقشه در آن کتاب م
باشد که به صورت  دھیم. و این در خلال اظھارنظرھای زیر می قرار می

دھد  باشد به دست می مختصر تصوری را از محتویات کتاب که محل نظر می
گوید که سلفیه جماعت معینی  وقتی که دکتر محمد سعید رمضان می

اینکه حکم را به  نپرداخته بدونھا  آن ن خطاھایھستند پس چرا به بیا
تعمیم داده باشد. و حالا بررسی ھا  آن سلفیه معاصر و حتی بعی از قدمای

  :پردازیم اظھارنظرھا می

   :اظهار نظر اول
مذهب  لا ةكمبار ةزمين ةمرحل ةالسلفي«نویسنده در عنوان کتاب گفت که 

ای است نه یک مذھب  سلفیه مرحله زمانی خجسته«یعنی  »سلامیإ
 ».اسلامی

معنای این عنوان این است که سلفیه مذھبی ندارد که به آن شناخته 
یی ھستند که در یک فاصله ھا عوام شوند مثل اینکه سلفیه در نظر نویسنده

 اند. زمانی بدون مذھب زیسته
اند،  ن) فرق گذاشتهو اینکه علما بین مذھب سلف و مذھب خلف (جانشی

مذھبی ندارند بنابراین برای این فرموده کار اشتباھی است، چونکه سلف 

الخلفاء  ةوسن تيم �سن�علي«ماند که فرمودند  معنایی نمی صپیامبر
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و سنت خلفای راشدین پیروی  شما باید از سنت من«یعنی  »الراشدين...
 .»کنید

 پرسیدند که فرقه ناجی چهه از وی کو اینکه پیامبر در جواب سؤالی 

ن على مثل ما أنا عليه اليوم كاهم من « :ی است؟ و ایشان فرمودندھا فرق
کسانی ھستند که بر دینی که امروز من و اصحابم بر آن « »صحابيأو

 ماند چونکه سلف مذھبی نداشتند. معنا می بیھا  این ، ھمه»ھستیم، ھستند
باشد که در زمان حاضر به  سانیک و شاید قصد دکتر از این عنوان ردّ 

پرستان مخالفت  با بدعتگران و خرافه و جویند مذھب سلفیه تمسک می
 کنند. می

  :اظهار نظر دوم
لآراء  ةمناقش أيضمن يت تاب لاكهذا ال«گفته که  ۵نویسنده در صفحه 

رفونَ بها،  يارهم التكفآو ةالسلفي عَ این « »لها ةً تخطئ ما لا يتضمن تصويباً ولاكيُ
که ھا  آن ای با نظریات سلفیه و افکار ب در بردارنده ھیچ گونه مناقشهکتا

شوند، نیست ھمچنانکه شامل اصلاح و خطاھای آن  بدان شناخته می
 .»باشد نمی

معنای این جمله این است که نظریات سلفیه قابل مناقشه و تحقیق و 
معنای باشد و این به طور اجمال بیان شده چونکه سلفیه به  بررسی می

باشد، بنابراین مناقشه و  ضعف کتاب و سنت نمی و شناخته شده آن درست
در مورد مدیران سلفیه محل  کند. ولی این به استنباط انداختن را قبول نمی

نکرده، پس شخص مباشد در حالی که نویسنده منظورش را از سلفیه  نظر می
صالح و درست  باشد که دربردارنده سلف کلام وی به صورت وھمی و عام می

 باشد.  ھم می
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  :اظهار نظر سوم
کند  از بخش اول واجب بودن پیروی از سلف را توجیه می ۱۲در صفحه 

تر بودند چونکه زبانشان ھمچنان  در مورد نصوص فھمیدهھا  آن بخاطر اینکه
 نیز اختلاط داشتند. صسالم مانده و با پیامبر

 ای را که با نده قضیهدر این جمله نقص بزرگی وجود دارد چونکه نویس
پرسیدند  آموختند و تنھا از او می فھمیدند و می از طریق پیامبر میھا  آن

و تأویلات  صجاگذارده و ھمچنین مشاھده نزول وحی بر پیامبر
ای از علم است که  را جاگذارده است و این مرتبهھا  آن برای صپیامبر

یا به فراموشی سپرده و  جاگذاردهآن را  نرسیده که نویسنده به آنھیچکس 
 است.

کند که پیروی از سلف به  ھمچنانکه نویسنده در آخر این صفحه اقرار می
نیست بلکه ھا  آن یھا دیدگاه و دلیل آوردن برایھا  آن معنای گرفتن اقوال

 اند. گیری کرده به معنای بازگشت به قواعدی است که براساس آن تصمیم
و افعال سلف حجّت نیست بلکه و معنای این سخن این است که اقوال 

اند و در این کلام تناقض  تعقیب کردهآن را  حجت ھمان قواعدی است که
کنیم و  می وجود دارد چونکه به معنای این است که ما اقوال سلف را لغو 

 گیریم و توسط این قواعد استنباطی غیر از استنباط میآن را  فقط قواعد
عتبار کردن کلام سلف است و دعوت به ا کنیم و این بی از نصوص میھا  آن

شود براساس قواعد سلف  سوی اجتھاد جدید و فھم جدید است که ادعا می
 باشد. می

 

  :اظهار نظر چهارم
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ن از میان مشخص شدن گروھی از مسلمانا ۱۴و  ۱۳در صفحات 

بين ختلاف إ لا« :گوید کند و می سلفیه را ردّ می ھای مختلف به اسم فرقه

اختلافی میان سلف و یعنی  »سامنقإ لاهم وف، ولاحواجز بينالسلف والخل
 »نیست.ھا  آن خلف وجود ندارد و ھیچ مرز و جدایی بین

من  ةٌ تزالُ طائف لا« :است که فرمود صو این کلام مخالف سخن پیامبر
گروھی از امت «یعنی  »من خالفهم يضرُّ هم من خذلهم ولا على الحقّ لا امَُّتي

 کند یا با را ترک میھا  آن مانند و کسانی که من ھمچنان بر حق باقی می
 »د.نرسان نمیھا  آن کنند ضرری به مخالفت میھا  آن

 ها فيكل ةعلى ثلاث وسبع� فرق ةموستفرق هذه الأ«و اینکه پیامبر فرموده 
وارد ھا  آن و ھمهشود  ملت تقسیم می ۷۳یعنی این امتبه  »ةلا واحدإالنار 

آن یک فرقه  صو گفتند که یا رسول الله» شوند بجز یک فرقه جھنم می

یعنی  »صحابيأنا عليه اليوم وأن على مثل ما كاهم من « :کدام است؟ فرمود
 کسانی که بر دین ما و اصحاب ما ھستند.

 پس این دو حدیث بر وجود جدایی و تفرقه و تمایز بین سلف و پیروان
ھستند ھا  آن کند. و سلف و کسانی که بر مذھب دلالت میھا  آن غیربا ھا  آن

ھای گمراه تشخیص  از بدعتگران و فرقهآن را  پیروی از سنّت و غیر
اند. از  نامیده» اھل سنت وجماعت و پیروان سلف صالح«را ھا  آن دھند و می

آنجایی که فرقه اھل سنت و جماعت و پیروان سلف را جزء فرق مخالف 
 مارند.ش می

فرقی بین سلف و خلف وجود «گوید که  کند و می و دکتر این را انکار می
 .»وجود نداردھا  آن ای بین ندارد و ھیچ مرز و جدایی
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از وجود جدایی و  صو این انکار وی در واقع مخالفت وی با خبر پیامبر
باشد و پیامبر فرموده که جز یک فرقه، ھیچکدام بر  تفرق در این امت می

 یستند.حق ن

  :اظهار نظر پنجم
کوشد که سخنش را توجیه کند  می ۱۷تا صفحه  ۱۴نویسنده از صفحه 

که از اقوال و اعمال و تصرفات سلف چیزی نگرفته است. چونکه سلف 
اند و عادات در لباس پوشیدن و ساختمان  نخواندهھا  آن خودشان مردم را به

 کنند. سازی و تھیه ظروف با ھم فرق می
  :سخن جھل و اشتباه کاری و اغفال در دو صورت وجود دارد و در این

 »خذ بأقوال السابقينلا الأإإن السلف لم يدعوا «نویسنده گفته  :صورت اول
 .»اند از اقوال سابقین فرا نخوانده در سلف کسی را به گرفتن

و این دروغ بستن به سلف است. چونکه سلف صحابه و تابعین و ائمه 
از اوامر خداوند و رسولش با اطاعت از سلف صالح و مسملین بر پیروی 

 ورزند.  اشتیاق می شان اقوالگرفتن 
فرستد و  کنند درود می پیروی میھا  آن و خداوند بر کسانی که از

 :فرماید می

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ ﴿ ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ�  وَٱل�َّ

تٰٖ ِ�َ ٱرَّ  عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ وَأ  .]١٠٠[التوبة:  ﴾�َّ

ھمان کسانی ھستند که من «فرموده که فرقه نجات دھنده  صو پیامبر
 »دین ھستیم. و اصحابم بر آن

الخلفاء الراشدين  ةوسن م �سنتي�علي«فرموده  صو ھمچنین پیامبر
یعنی پیروی از سنت من و سنت خلفاء راشدین ھدایت  »يالمهدي� من بعد
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از ھرکس «یافته بعد از من بر شما واجب است و عبدالله بن مسعود گفته که 
اند پیروی کند چونکه  سنت کسی پیروی کرد باید از سنت کسانی که مرده

بودند چونکه  صاصحاب پیامبرھا  آن انسان زنده در معرض فتنه است و
» ترین تکلف را داشتند و کم ھا علم را داشتند و فراوانترین ھا قلب مھربانترین

که  به آنچه یابد مگر ین امت اصلاح نمیاآخر«و امام مالک بن انس گفته که 
یی که در مورد عقیده سلف تألیف ھا ھا کتاب این غیر از .»اصلاح شداولش 

از  ةسنلاند را در بردارد مثل کتاب ا ی سنّت معروف شدهھا کتاب شده و به

از ابن ابی عاصم  لسنةاز آجری، و کتاب ا لسنةکتاب ا عبدالله بن امام احمد و
تشویق ھا  آن آورد و بر پیروی از و غیره که اقوال سلفیان را به یاد می

 کند. می
و  ھا ساختمان نویسنده مسائل مربوط به عادات را از جمله :صورت دوم

ظروف و لباس مثل مسائل مربوط به علم و عقیده و عبادات دانسته و گفته 
این سخن جھل و اغفال و در  کنند تغییر می ھا عرف و ھا زمان که با اختلاف

ترینِ  علم ترین و کم برای کم فرھنگھا  این وجود دارد چونکه فرق میان
شوند ولی  دانند که عادات متفاوت می مردم شناخته شده است. ھمه می
 عبادات و احکام شرعی ثابت ھستند.

  :اظهار نظر ششم
إن السلف لم يجمدوا عند « :گوید از بخش اخیر می ۱۸نویسنده در صفحه 

صادر شده ھا  آن سلفیه، اقوالی را که از«یعنی  »قوال صدرت عنهمأحرفيه 
باقی و منظور نویسنده این است که سلفیه بر اقوال خود » اند توقیفی نکرده

شوند و کسی که اینگونه باشد پیروی از  مانند بلکه از آن خارج می نمی
بر ما واجب نیست. و در این سخن اجمال است اگر منظورش  شسخنان
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. ھاست آن در مورد عقیده است پس این دروغ بستن بر زبانھا  آن سخنان
 بر سخن خود در مسائل عقیدتی پابرجا بودند و از آن خارجھا  آن چونکه

بر ھا  آن در مسائل اجتھادی باشدھا  آن نشوند و اگر منظور نویسنده سخنان
به آن را  کنند بلکه آشکار شده پافشاری نمیھا  آن سخنی که خطایش برای

 کنند. نفع اجتھاد درستی رھا می

  :اظهار نظر هفتم
صول، والأ ١القواعد كن من التزم بالمتفق عليه من تلكف« :سخن نویسنده

ساسها، فهو مسلم، ملتزم أجتهاده وتفسيره وتأويلاته للنصوص علی إ يوبن

متفق علیه  کسی که به آن قواعد اصول«یعنی  »رسوله... ةتاب االله وسنكب
قرار ھا  آن اش را براساس و تفسیر و تأویلات نصوصی متعھد باشد و اجتھاد

 .»باشد  ه کتاب و سنت رسول الله میبدھد پس او ھمان مسلمان متعھد ب
در  صگوئیم که ضابطة اسلام ھمان چیزی است که پیامبر ما می

شھادت بدھد که خداوند «حدیث جبرئیل بیان نموده و آن این است که 
فرستاده خداست و نماز  صیکی است و کسی جزء او نیست و محمد

بگزارد و زکات بدھد و روزه رمضان را بگیرد و ھنگامی که توانایی داشت حج 
پس مسلمان کسی است که ملتزم و متعھد  .»٢جای بیاورد را به خدا خانه

 صبه اسلام باشد و ارکانش را به جای بیاورد و با وجود تعریفی که پیامبر
نویسنده دارای اجمال و کرده، نیازی به تعریف دیگری نیست. سپس تعریف 

خواھد  دھد که ھر طوری که می باشد که به ھر کسی اجازه می ابھام می
 فسیر کند.اسلام را ت

 اند. گیری کرده گوید سلف براساس آن تصمیم یعنی قواعدی که نویسنده می -١
 باشد. دنباله این ارکان فرایض و سستیاست که مکملات اسلام می -٢

________________________ 
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از « :کند سخن نویسنده در آنچه که بعداً گفته بر این گفته ما دلالت می
کند و از آنجا  قواعد این مذھب آن است که فھم را برای اجتھاد مھیا می

بنابراین آیا اسلام قابلیت اختلاف را دارد؟ » شود. گاھی اختلاف حاصل می
ھرگز اینطور نیست بلکه اصول اسلام و عقیده مجالی برای اجتھاد و اختلاف 

که در اصول  نیست و این اجتھاد و اختلاف در مسائل فرعی است. کسی
باشد.  اش مخالفت بورزد برحسب مخالفتش کافر یا گمراه می دین و عقیده

چونکه اساس عقیده بر نص و توقیفی بودن آن است و صحنه اجتھاد 
 .باشد نمی

  :اظهار نظر هشتم
قصاری  ةزمين ةإلا مرحل يتعن لا ةن السلفيإ« ۲۳سخن نویسنده در صفحه 

ل عصر آت من بعدُ كما وصف ك، ةها بالخيريوصف ص نَّ الرسولإمر الأ ما في

ذات منهج معين خاصّ  ةسلاميإ ييليه، فإن قصدت بها جماع يبأنه خير من الذ

سلفیه جز یک مرحله زمانی چیزی نیست «یعنی  »البدع يحدأإذن  كبها، فتل

به نیکی توصیف کرده، آن را  این است که صکلام پیامبر هو خلاص
اند. اگر منظور  به خیر توصیف کردهآن را  او و نیزھمچنانکه عصرھای بعد از 

از آن جماعت اسلامی دارای روش معین خاصی باشد بنابراین خود نیز یکی 
این تفسیر از سلفیه که یک مرحله زمانی  :گوییم و ما می .»ستھا بدعت از

باشد آیا به یک  است و جماعت نیستند یک تفسیر به دور از ذھن و باطل می
از آدمیان این را ھیچکس تا حالا   ؟شود گفته میسلفیه  نی مرحله زما

 اند. نگفته
شود که در عصر اول اسلام  سلفیه به جماعتی از مؤمنین اطلاق می

و سنت مھاجرین و انصار و  صزیستند و به کتاب خدا و سنت پیامبر می



لفیّه  ١٣   دیدگاه و اظهار نظرهایی بر کتاب السَّ

را ھا  آن صکنند متعھد بودند و پیامبر کسانی که از خوبی پیروی می

 »ثم الذين يلونهَم ثم الذين يلونهم م قر��خ�«اینگونه توصیف کرده است 
کنند و سپس  بھترین شما کسانی ھستند که در این قرن من زندگی می«

 .»نزدیک ھستندھا  آن کسانی که به
بنابراین این وصف جماعت است نه وصف یک مرحله زمانی، و 

ھا  است و در مورد ھمه فرقه جدایی امت را بعد از آن ذکر کرده صپیامبر
و این فرقه را » در جھنم ھستند بجز یک فرقهھا  آن گفته که در ھمه

کنند و فرموده که  توصیف کرده به کسانی که از روش سلف تبعیت می
و این دلالت  .»ه من و اصحابم امروز بر آن ھستیمکسانی ھستند کھا  آن«

داشته و جماعتی که در  کند که در آنجا جماعت سلفی قبلی ھم وجود می
ی ھا جماعت اند و آنجا متأخر بودهھا  آن تبعیت کرده و ازھا  آن روش از

جز  اند و این مخالفی با سلفیه وجود داشته که به جھنم وعده داده شده
 ھای مخالف با فرقه ناجی نیست. گمراھی این فرقه

و صاحب « :گوید می ۲۱و  ۲۰نه اینطوری نیست ھمچنانکه در صفحات 
در مسائل اجتھادی حق دارد که از درستی آنچه که او بر آن یکی از آراء 

 را که با آرای ویھایی  آن ت کهاست اطمینان داشته باشد ولی حق او نیس
گوئیم که  و ما می .»مراه و خارج از عرصه ھدایت بداندورزند گ مخالفت می

تھاد ه جایگاه اجاین سخن مطلق نیست چونکه این در مسایل فرعی است ک
اساس آن نیست. بلکه ھا  آن برای اجتھاد در دارد اما مسائل عقیدتی مجالی

بر توقیفی بودن استورا است. و کسی که با آن مخالفت کند بسته به نوع 
شود و سلف صالح قدریه و خوارج و  مخالفش کافر یا گمراه شمرده می

خاطر مخالفشان با روش بھا  آن اند و به بعضی از جھمیه را گمراه دانسته
 اند. سلف حکم کفر داده
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  :اظهار نظر نهم
کتاب خودش ادعا کرده که صحابه در  ۳۱تا  ۲۷نویسنده در صفحات 

 استنباط کردن نیازی به محکم کردن درجه علمی ندارند.
در این کلام نویسنده، اجمال وجود دارد اگر منظور از درجه علمی 

باشد در حالی که فھم با نفوذترین فھمیدن نصوص و شناخت معانی آن 
مردم از لحاظ علمی مدنظر باشد و اگر منظور از درجه علمی روش جدل و 

است نه درجه علمی و مردم از آن  این درجه جھلعلم کلام باشد پس 
اند در  نیاز ھستند چونکه این فھم را گاھی رھا کرده و از آن پرھیز کرده بی

است چونکه این فھم به حقیقت  رف کردهنححالی که پیروانش را م
رسد و راھی به سوی رستگاری ندارد و فقط پیروانش را به شک  نمی
اندازد. و کسی که به این شک دچار شده و فکر کند که درجه علمی  می

رین و ت ھمان است و خودشان را اینگونه توصیف کنند که روششان عالمانه
و سلف را به ظاھرگرا ترین است  ی سالمترین است و روش سلف حکیمانه

را اینگونه توصیف کرده ھا  آن توصیف کنند ھمچنانکه دکتر در این کتاب
ذکر ھا  آن از آنجا که این مطلب را از« :گوید می ۳۱است و در صفحه 

ای ھایم بخاطر دوریشان از ساحت اندیشه و عدم فرورفتن در خبر کرده
به ھا  آن اکتفا کردنرسد و  میھا  آن ی معانی که بهھا پیچیدگی غیبی و

ظاھر نصوص بدون تعطیلی (مبرا دانستن خداوند از ھر صفت) و تشبیه 
پس معنای این سخن این است که  »(انتساب صفات انسانی به خداوند)

اند و روش  روش سلف روشی ابتدائی است که به ظاھر نصوص اکتفا کرده
دریابد ا آن ر علمی نیست که به عمق نصوص فرورفته و مقاصد و معانی

گوید که نصوص ظاھر و باطن مختلفی دارند ھمچنانکه  ھمچنین می
 گویند. گمراھان می
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  :دهماظهار نظر 
کوشد که مخالفت بعضی از خلف  می ۴۷تا صفحه  ۳۲نویسنده از صفحه 

ی اسلامی و وارد کردن نژادھای مختلف بشری ھا سرزمین را با توسعه دادن
ی بیگانه دارند، توجیه کند و ھمچنین ھا فرھنگ در دین اسلام در حالی که

 ھا ساختمان و ھا لباس ھای زندگی معیشتی با اختلاف با توسعه دادن زمینه
و غیر از آنچه که در کلام طولانی ذکر  ھا خوراکی و ظروف و کارخانجات و

تجاهات إانت كو فل«گوید که  کرده است، توجیه کند و نویسنده در نھایت می

لی برهان أو مستند إبدورها  يه تحتاج لذاتها لا ةحج ،هذههم جتهادإالسلف و

مها لأنها برهان نفسها، ي عّ  ةالقطرات المتباعد كون تلكذن لوجب أن تأدَ

جب المصير ودون ك ةالمتناقض لوَ ولما  ةالمصوب يلی رأإتردد  أيلها حقاً وصواباً، وَ

هذا  ةلكشن يلجأوا أخيراً من مإ -رضوان االله عليهم-السف  كولئأحتاج إ

اگر تمایلات « ...»يضبط حدود المصالح  يلی منهج علمإضطراب التناقض والإ
حجت ذاتی باشد نیازی به برھان و مستندی که مبتنی ھا  آن سلف و اجتھاد

ھای دور  بر آن باشد ندارد چونکه خودش برھان است. بنابراین باید آن نظریه
باید تحول و پیشرفت را از ھم و متناقض ھمگی بر حق و درست باشند و 

نسبت به نظر به اثبات رسیده واجب کرد. وقتی که  بدون ھیچگونه تردیدی
نیاز داشتند که از دست مشکل این سلف (رضوان الله علیھم اجمعین) 

حدود و مرزھای مصالح مشخص رند، اقض و آشفتگی به روش علمی پناه بتن
 .»شود می

  :دھیم و ما به او جواب می
 سلف در مسائل عقیدتی و ایمان اختلافی نداشتند و اختلاف :جواب اول

فقط در مسائل اجتھاد فرعی بوده است و این باعث آشفتگی و تناقض ھا  آن
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گوید و این فقط اجتھادی است که بخاطر  شود ھمچنانکه نویسنده می نمی
 گیرند. آن ثواب می

مر کرده پیامبر با این سخن خود ما را به پیروی از سلف ا :جواب دوم

الخلفاء الراشدين المهدي� من  ةوسن م �سنتي�علي« :فرماید است که می
نا أن على مثل ما كاهم من «و در مورد فرقه نجات دھنده گفته که  »يبعد

بر دین امروز من و اصحابم  کسانی ھستند کهھا  آن« »صحابيأعليه اليوم و
و ھا  آن و خداوند متعال بر پیروان سلف ستایش کرده و از .»ھستند

 :فرماید یپروانشان خشنود است و می

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ ﴿ ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ�  وَٱل�َّ

تٰٖ رَِّ�َ ٱ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا نَۡ�رُٰ  �َّ

َ
[التوبة:  ﴾َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�

١٠٠[. 
شود  آخر و عاقبت این امت اصلاح نمی«و امام مالک بن انس فرموده که 

پس پیروی از سلف و گرفتن » مگر اینکه اولش را اصلاح گردانیده باشیم
ھا  آن باشد چونکه سخن سخنانشان مخصوصاً در مسائل عقیدتی واجب می

 ی اصول تقریر شده است.ھا کتاب ھمچنانکه درحجت است  ھم

  :اظهار نظر یازدهم
کوثری را به عنوان یک محقق توصیف  ۵۴و  ۵۳نویسنده در صفحات 

از احبار ای  کرده و کلامی را از او نقل کرده که در آن ذکر شده که عده
مسیحی و موبدان زرتشتی اساطیر و اخباری را در مورد  یھودی و راھبان

تجسیم (تصور ھا  آن ر بین راویان عرب مسلمان اشاعه دادند که درخداوند د
شکل و صورت برای خداوند) و تشبیه (صفات انسانی را به خداوند دادن) 
 وجود داشت و مھدی (خلیفه عباسی) علمای جدل و متکلمین را به نوشتن
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را ذکر  شان دلایلھا  این و زنادقه امر کرد پس ١یی در رد ملحدانھا کتاب
رده و شبھات برطرف شده و به دین خدمت کردند. کوثری اینچنین راویان ک

ھای یھود و مسیح و  اعرابی بودند که اسطورهھا  آن اسلام را توصیف کرده که
ھا به نظر وی ھمان اخباری است  شایع شد و این اسطورهھا  آن زرتشت بر

ر در نظر وی ه این اخباکباشد. چون که دربردارنده اسماءالله و صفات وی می
مان و علمای کلام را مدح گفته یعنی ھ کند افاده تشبیه و تجسیم می

را به دفاع از اسلام و نپذیرفتن ھا  آن کسانی که این روایت را ردّ کردند و
 ملحدان و زنادقه توصیف کرده است.

اما علمای کتاب و سنت از دیدگاه کوثری نقشی در دفاع از اسلام و ردّ 
اند. و دکتر محمد سعید رمضان این سخنش را با  داشتهنظریه ملحدین ن

 رضایت کوثری نقل کرده و او را به عنوان محقق توصیف کرده است.

  :اظهار نظر دوازدهم
شود که نویسنده اطمینان از درستی  از فصل اول دیده می ۶۳در صفحه 

، خواه این نصوص قرآن باشد یا سنت، صنصوص وارده و نقل شده از پیامبر
 داند. را واجب می
  :گوئیم که و ما می

آیا نیازی به اطمینان از صحت قرآن وجود دارد؟ آیا قرآن متواتر  :اولاً 
از قرآن است چرا  ھا قرائت قطعی نیست؟ و اگر منظوری از صحت بعضی

 کند؟ کند و سخنش را به آن مقید و منحصر نمی بیان نمی
باشد، یا اینکه ھمگی  آیا قران که از زبان پیامبر آمده مثل سنّت می :ثانیاً 

فقط  صباشد و پیامبر لفظ و معنای آن وحی است و از طرف خداوند می

شاید منظور وی از ملحدین پیروان سلف ھمان کسانی که صفات خداوند را ثابت  -١
 باشد که به نظر وی اسطوره و تجسیم و تشبیه است.اند  کرده

________________________ 
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غ آن می کند که قرآن  باشد؟ این سخن نویسنده این تصور را ایجاد می مُبلِّ
 باشد. باشد و کلام خداوند نمی  کریم از زبان پیامبر مثل سنت می

  :نظر سیزدهم اظهار
إنه يجب علی الباحث عرض « :گوید می ۶۳نویسنده در فصل (ج) صفحه 

د منها كوقف عليها وتأ ي) التةالنصوص الصحيح معاني أي( المعاني كحصيله تل

بر محقق واجب  »موقف العقل منها ةعلی موازين المنطق والعقل لتم.... ومعرف
است که حاصل آن معانی (یعنی معانی نصوص صحیح) که مبتنی بر آن 
است را نشان بدھد و برای بررسی آن براساس موازین عقل و منطق 

آیا با  :گوئیم اطمینان حاصل کند و جایگاه عقل را در مورد آن بداند و ما می
را فقط  ماند؟ این سخن وجود نصوص صحیح جایگاھی برای عقل باقی می

اند. اما اھل سنت تسلیم آنچه که  موافقتند گفتهھا  آن معتزله و کسانی که با
درک کند یا نه. آن را  ھا آن اند ھستند خواه عقل از خدا و رسول گرفته

مخصوصاً در نصوص اسماءالله و صفات خداوند و امور مربوط به عقیده که 
ور غیبی ھستند ... شرع به از امھا  این مجلسی ندارد. چونکهھا  این عقل در

شود ولی گاھی عقل  شود اجرا نمی وسیله آنچه که توسط عقلا اندیشیده می
 رسد. شود و به کنه آن ھم نمی در کار شرع حیران و سرگردان می

  :اظهار نظر چهاردهم
انان را به سلفیه و ماز بخش سوم تقسیم مسل ۶۴نویسنده در صفحه 

 کند. جدیدھا انکار می
اند و  فرقه خبر داده ۷۳ر ردّ نصوصی است که از تقسیم امت به و این د

ھا جز یکی، ھمگی در آتش جھنمند و ھمچنین مخالف  در میان این فرقه
اند و  احادیثی است که از واقع شدن اختلافات زیاد میان مسلمانان خبر داده
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و سنت خلفای  صحال مسلمانان را به پایبند بودن به سنت پیامبر در این
چرخد. و  راشدین تشویق کرده است و کتاب نویسنده کلاً حول این محور می

این انکار واقعیت جدایی و تقسیم در این امت است و انکار واقعیت محسوس 
 باشد. می

را که با ھم اختلاف و جدایی دارند تشویق ھایی  آن تر است که شایسته
از آنچه که بر آن  راھا  آن بکند که به قرآن و سنت بازگردند بجای اینکه

 برحق ھستند.ھا  آن ھستند مطمئن بسازد بدینگونه که

  :اظهار نظر پانزدهم
تی استدلال و استناد به حدیث در درس ۶۷تا  ۶۵نویسنده در صفحات 

 کند. که از لحاظ عقیدتی به حد تواتر نرسیده، شک می صحیح

ن منهكتت هذا القسم لا« :گوید و می عتقاد بحيث نطاق الإ في ةملزم ةحج وّ

 ةلی درجإبر إن هو لم يخبر بمضمون خبر صحيح لم يرق كال ةطائل نسان فييقع الإ

کند به  این نوع حدیث دلیل قاطعی در زمینه اعتقاد ایجاد نمی« »المتواتر
او از مضمون خبر در حالی که  اندازد  نحوی که انسان را در چنگ کفر می

 .»یستبه درجه تواتر نرسیده مطمئن نصحیحی که 
ندارد. چونکه خبر آحاد  گوئیم که این سخن ناسالم است و قوتی و ما می

قبول کرد و بدان تسلیم آن را  باشد بایستی صوقتی که مطمئناً از پیامبر
شد و به محتوای آن در عقیده و غیر عقیده اطمینان داشت. و این سخن که 

 نویسنده ذکر کرده سخن جدیدی (بدعت) در اسلام است.
خبر وی را بدون ھا  آن فرستاد و کسانی را به تنھایی می صامبرو پی

کردند  کردند و در آنچه که توسط او آورده شده بود شک نمی توقف قبول می
کردند و بدان  احادیث صحیح را قبول میھا  آن و ھمچنین صحابه و پیروان
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دیگر کردند و در محتوای آن چه از لحاظ عقیدتی و چه از لحاظ  استناد می
کردند و این جدایی در کلام و سخن سلف وجود ندارد فقط در  شک نمی

 کلام بعضی از خلف وجود دارد که بدعتگر ھستند.

  :اظهار نظر شانزدهم
ذکر کرده که اصول و احکامی ھست که  ۹۹دکتر البوطی در صفحه 

وجود ندارد از جمله اطمینان به اینکه خداوند ھا  آن مجالی برای اختلاف در
متعال در ذات و صفات و افعالش تنھا و یگانه است. و این چیزی که وی ذکر 

به آن اقرار  ھا امت ان و تمامیککه مشر تکرده چیزی بجز توحید ربوبی
د کافی نیست، اینکه توحید حدانیت خداونداشتند، نیست. اقرار و یقین به و

عبادت فقط  یعنی اینکه در ه آن اضافه نکنیم و توحید الوھیترا ب الوھیت
خدا را بپرستیم و عبادت غیر از خدا را رھا کنیم. واین نیز اصلی است که 

این صفحه در مجالی برای اختلاف در آن وجود ندارد. و سخن نویسنده در 
مطلق نیست چون  باشد  خداوند که قدیم ذاتی می در مورد صفات ۴بند 

ایین پمثل استواء و ات افعالی شود اما صف فقط در مورد صفات ذاتی گفته می
و خلقت و روزی دھنده از لحاظ نوعی قدیم ھستند و از لحاظ آحاد  آمدن

ند. و ھمچنین در مورد کلام خداوند که گفته قدیم است ا ثبودن حاد
باشد یعنی از لحاظ نوعی  مطلق نیست چونکه کلام نیز از صفات افعالی می

ت افعالی، که این تفصیل مثل سایر صفااند  قدیم و از لحاظ آحاد بودن حادث
 باشد. نزد اھل سنت و جماعت معروف می

  :اظهار نظر هفدهم
خبر به أل ما قد وصف االله به ذاته أو كو« :۹۹سخن نویسنده در صفحه 

 ةلنفسه ونُنّزه كما قد أثبت ذلكنُثبته له  ةبيشيد والتسالتج ةيستلزم ظاهر عنها مما
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ھر آنچه که خداوند خودش را به آن « »دسوالنظير والتميّز والتجّ  ةعن الشبي
وصف کرده یا از آن خبر داده لازمه این است که تجسید و تشبیه را برای 
خداوند ثابت کنیم ھمچنانکه خداوند برای خودش ثابت کرده است و در 

 .»مثل و تشخص یافتن و تجسد است حالی که خداوند منزه از شبیه و
لازمه تجسد و تشبیه باشد وجود  گوئیم که در صفات خداوند آنچه که می

آن را  ندارد. چون این فقط استنباطی است که بعضی از جاھلان به گمراھان
اص و فھمند و ربطی به نصوص ندارد. چونکه خداوند صفاتی دارد که خ می

ه صفات آدمیان نیست و این به ذھن انسان باشد و مشاب شایسته خودش می
کند و کلام خداوند و  د خطور نمیمؤمنی که ایمان راستین داشته باش

 رسولش منزه از باطل بودن است.

  :اظهار نظر هیجدهم
المؤمنين لربهم يوم  ةإن رؤي« :گوید می ۸در بند  ۱۰۱نویسنده در صفحه 

اینکه در روز قیامت مؤمنان « »ةمعين هةج تسلتزم تحيزاً في لا ةالقيام
 .»جھت مشخصی نیستمه خم شدن به سوی بینند لاز پروردگارشان را می

گویم که نفی جھت از خداوند به طور مطلق درست نیست. چونکه  می
متعال در جھت علو است ھمچنانکه دلایل بر علو خداوند نسبت به  خداوند

آدمیان به حد تواتر رسیده است. و خداوند از جھتی غیر از علو منزه 
میه و باشد برخلاف جھ باشد. و این مذھب اھل سنت و جماعت می می

 ھستند.ھا  آن کسانی که پیرو عقیده

  :اظهار نظر نوزدهم
ثير من كحق  في ةن الشفاعإ« :گوید می ۱۰۲و  ۱۰۱نویسنده در صفحات 

شفاعت کردن برای « »ميّز االله بها نبيه عن سائر الرسل... ةوالمذنبين ميز ةالعصا
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 پیامبربه وسیله آن بسیاری از گناھکاران امتیازی است که خداوند 
 .»ز سایر پیامبران ممتاز ساخته استرا ا صاسلام

این کلام درست نیست چونکه شفاعت کردن برای گناھکاران موحد 
ما نیست و خاص انبیاء نیست بلکه شفاعت بزرگ که  صخاص پیامبر

باشد. پس شفاعت کردن ملائکه  ما می صجایگاھی ویژه دارد خاص پیامبر
روایت  صو در حدیثی که مسلم از پیامبر باشد. و انبیاء و اولیاء صحیح می

قسم به کسی که جان من در دست اوست کسی « :فرماید کرده است که می
 .»که در جھنم ھستندھایی  آن از شما نیست که در روز قیامت شدیداً برای

با ھا  آن پروردگارا :گوید از خداوند جستجوی حق را نخواھد در حالی که می
گفته ھا  آن به اند پس اند و با ما حج گزارده نماز خواندهاند و  ما روزه گرفته

 شناسید از آتش خارج کنید بدینگونه را که میھرکس شود که  می
مردم بسیاری از آن خارج  شود و از آتش حرام میھا  آن یھا صورت

وشفع  ة�شفعت الملائ«و در مورد شفاعت خداوند متعال گفت:  .»شوند می
رحم الراحم�، فيقبض قبضه من النار ألا إولم يبق  النبيون وشفع المؤمنون

ملائکه و انبیاء و مؤمنین شفاعت « »فيخرج منها قوماً لم يعملوا خ�اً قط
 کردند و کسی جز خداوند ارحم الراحمین باقی نماند. پس خداوند ھمه

یابند که  ای از آتش نجات می گیرد و عده کند و از آتش می را جمع میھا  آن
  .)١(»اند کار خیری انجام ندادهھرگز 
 
 
 

 )٣٢ – ٣/٣١حدیث مسلم به شرح نووی ( -١
________________________ 



لفیّه  ٢٣   دیدگاه و اظهار نظرهایی بر کتاب السَّ

  :ولی شفاعت دو شرط دارد
اینکه خداوند به شفاعت کننده اجازه شفاعت بدھد، خداوند  :شرط اول

ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِِۚۦ ﴿ :فرماید می ِي �شَۡفَعُ عِندَهُ ھیچکس « .]٢٥٥[البقرة:  ﴾مَن ذَا ٱ�َّ
 .»کند نزد خداوند بدون اجازه وی شفاعت نمی

خداوند از شفاعت شده راضی باشد بدینگونه که اھل توحید  :دومشرط 

جز « .]٢٨[الأنبیاء:  ﴾وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ٱرۡتََ�ٰ ﴿ :فرماید باشد. خداوند می
و شفاعت  .»کنند برای کسی که خداوند از او خشنود است شفاعت نمی

ٰفِعَِ� َ�مَا تنَفَ ﴿ :فرماید سودی برای کفار ندارد، خداوند می عُهُمۡ شََ�عَٰةُ ٱل�َّ
 .»ھا سودی برای کفار ندارد شفاعتِ شفاعت کننده« .]٤٨[المدثر:  ﴾٤٨

  :اظهار نظر بیستم
سلام يستتبع آثار والإ« :گوید می ۱۰۴نویسنده در بخش آخر صفحه 

اسلام آثارش را به طور مستقل به « »الدنيا يمان فيمستقلاً ومنفصلاً لمن الإ
در این سخن  .»باشد ر این دنیا از ایمان جدا میکشاند و د میدنبال خود 

باشد و اگر  اسلام صحیح در دنیا و آخرت از ایمان جدا نمی :تأملی وجوددارد
جدا شد اسلام صحیح نیست. بلکه نفاق و دورویی است و منافق  از آن

شود بلکه فقط منافق نام دارد ھمچنانکه خدا و  مسلمان نامیده نمی
اند و از شیوه رفتار وی مثل رفتار مسلمانان در  منافق نامیدهآن را  پیامبرش

آید که او نیز به طور حقیقی مسلمان باشد چه در دنیا و چه  دنیا لازم نمی
 در آخرت.

 
 



لفیّهدیدگاه و اظهار نظرهایی بر    ٢٤  کتاب السَّ

  :اظهار نظر بیست و یکم
نسان يخلق والقول بأنَّ الإ« :گوید که می ۱۰۷سخن نویسنده در صفحه 

اینکه انسان خالق افعال خودش « »فراً كليس م ةالمعتزلفعال نفسه وهو مذهب أ
 .»اشد که مذھب معتزلی است کفر نیستب

گویم در نفی تکفیر او تأملی وجود دارد؛ چونکه کسی که این را بگوید  می
 و علم خداوند را انکار کند مثل غلات قدریه، کافر است.

و اگر غیرمقلد انکار نکند و مقلد دیگری باشد گمراه است. آن را  و اگر
باشد و گاھی یکی از ارکان ایمان را انکار کند در حالی که به علم نسبت به 

شود و ھمچنین او در  این مسأله تواناست چگونه در این حالت کافر نمی
 ست. و سلفیه به این نوع مجوس خلقت خداوند شرکای دیگر را ثابت کرده ا

 اند. گفتهاسلامی امت 

  :اظهار نظر بیست و دوم
ه که کسی که صفات ذکر کرد ۱۱۲و  ۱۱۱آنچه که نویسنده در صفحات 

ی ھا شیخ علی ابن ابی طالب بدھد و آنچه که بعضی از مریدان نبوت را به 
اینکه خمینی گفته ھیچ ملک و فرشته مقربی و ما دانند،  خود را معصوم می

مر نادری اھا  این رسد، ای به درجه امامان ما نمی ھیچ پیامبر فرستاده شده
از امت اسلامی ھا  آن شوند و موجب کفر پیروانش و خروج قلمداد می

 شود. نمی
در جواب سؤال  ۱۱۲و حاشیه صفحه  ۱۱۰را در صفه ھا  این نویسنده

گوئیم که عدم  بعضی برادران علمای شیعه ایرانی تکرار کرده است. می
در قلمداد کردن گوید و او را به عنوان برا تکفیر کسی که این مقولات را می

از اسباب مرتد شدن آشکار است. پس ھا  این خطای آشکاری است چونکه
را بر ملائکه مقرب و انبیاء  شان امامانشوند. و گاھی  چطور بدان کافر نمی
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ھا  آن عصمت قائلند و حق تشریع را بهھا  آن دھند و برای پیامبران برتری می
است. و این از  موجودھا  آن تیشان و مقالاھا کتاب دھند. ھمچنانکه در می

را ھا  آن ت. و برای مؤمن جایز نیست کهسین انواع مرتد شدن اتر بزرگ
 دوست بدارد و بگوید که برادرانمان ھستند.

 :فرماید خداوند متعال می

وِۡ�َاءَٓ تلُۡقُونَ ﴿
َ
ْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ ْ َ� َ�تَّخِذُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� إَِ�ۡهِم َ�ٰٓ

ةِ وَقَدۡ َ�فَرُواْ بمَِا جَاءَُٓ�م مِّنَ ٱۡ�َقِّ   .]١[الممتحنة:  ﴾بٱِلمَۡوَدَّ
اید دشمنان خدا و خودتان را ولی خود  ای کسانی که ایمان آورده«

به آنچه که از ھا  آن کنید در حالی که نگیرید و با آنا به مھربانی رفتار می
 .»ورزند طرف حق آمده کفر می

 :فرماید می و خداوند

َ وَرسَُوَ�ُۥ ﴿ ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱ�َّ �َّ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۚۡ 

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
  .]٢٢[المجادلة:  ﴾وَلوَۡ َ�نوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

شود در حالی که به خدا و رزو و قیامت  یھیچ قوم و گروھی یافت نم«
کند دوست داشته باشند  با خدا و رسولش تندی میایمان دارند. کسانی را 

 و یا خانواده و طائفه شان برادرانیا  شان فرزندانیا  شان پدرانھرچند که 
 .»باشندھا  آن

  :اظهار نظر بیست و سوم
وهو  ةالتجسم والتشبيويقابل التعطيل « :گفته که ۱۱۴نویسنده در صفحه 

 آيات الصفات) علی ظاهرها، ويُفهم منها المألوف في أيهذه الآيات ( كتترأن 

خلقها االله فينا ويفهم من  يالت ةالمخلوقين والمحدثين، فيُفهم من اليد الجارح ةحيا
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ء يمن المج ويفهم ةأو سرير ةرسيكحدنا علی أجلوس  ستواء معناه المتمثل فيالإ

در مقابل تعطیل (بری بودن « .»ذاكلی غيره وهإحيزاً  يتتخط يالت ةكالحر
خداوند از صفات) تجسم و تشبیه (نسبت دادن صفات انسانی به خدا) وجود 
دارد. در حالی که اگر این آیات را به ظاھرش حمل کنیم از آن آنچه که در 

شود. از دست (الید) ھمان عضوی  دھد فھمیده می زندگی آدمیان روی می
شود (از استواء مشابه آن در  داوند برای ما خلق کرده فھمیده میکه خ

و از  شود اش یا تختش فھمیده می نشستن یکی از ماھا بر روی صندلی
شود فھمیده  یگری تعیین میجیء حرکتی که با مرز مشخصی از دم

 .»شود می
  :گوئیم که در جواب آن می

ای جز اینکه آیات را به ظاھرش واگذاریم، نداریم چونکه حقی  چاره :اولاً 
است که مورد نظر خداوند بوده است. و اینکه بعضی از مردم از آن بد 

ظاھر آیات ھا  آن و این فھم ھاست آن کنند از فھم خطا کار برداشت می
 نیست.

ـــو ـــحيحاً ك ـــولاً ص ـــب ق ـــن عائ  م م
 

ــــــم الســــــقيم  ــــــن الفه ــــــه م  وآفت
 

 د کسانی که حرف درستی را عیبناک بدانند در حالی کهچه بسیارن«
 .»مشکل آن از فھم بیمار خودش باشد

کند. پس خداوند  ت میلاین آیات بر صفات حقیقی خداوند دلا :ثانیاً 
نیست و  ھا انسان دستی دارد که حقیقتاً شایسته وی است و مثل دست

آن را  استواء یک معنای حقیقی دارد که سلف و ائمه اھل سنت و اھل لغت
باشد و  میاند که ھمان علو و بلندی و استقرار و اوج گرفتن  تفسیر کرده

شود. نه مثل علو  ھمه این معانی به آنچه که شایسته خداوند است اطلاق می
ند از آن خیلی بلند و بلندی مخلوق و استقرار و اوج گرفتن وی. چون خداو
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باشد. و ھمچنین مجیء معنای حقیقی آن در زبان عربی آمدن  تر می مرتبه
باشد ھمچنانکه در آیات دیگر به معنای آمدن آمده است و این لازمه  می

 مشابھت آمدن مخلوق با خالق نیست.
و الفاظ عضو و قلمرو که نویسنده آورده به طور مجمل است و در مورد 

 نفی یا اثبات نیست.خداوند قابل 

  :اظهار نظر بیست و چهارم
را  شان نویسندگانبعضی از متصوفه و  ۱۱۹و  ۱۱۸نویسنده در صفحات 

مثل قشیری، ستوده است و این ستایش در محل خودش نیست و جایگاھی 
آید و گاھی به افکار  ندارد. چونکه اصل تصوف در اسلام بدعت به شمار می

مای دانشمند پیوسته از آن افکار و پیروانشان، یابد و عل مخالف تکامل می
اند. شیخ الاسلام ابن تیمیه ردّ مفصلی بر  مخصوصاً قشیری پرھیز کرده

ی آن دارد. و در ستایش قشیری ھا گوئی و آشفته ھا مخالفت رساله قشیری و
که حقیقت تصوف را ھایی  آن و امثال او اغفالی وجود دارد برای

 شناسند. نمی

  :بیست و پنجماظهار نظر 
در مورد صفات خداوند صحبت  ۱۴۴تا صفحه  ۱۳۲نویسنده از صفحه 

ھا  آن کرده و در این سخنانش خطاھای بسیاری وجود دارد که مھمترین
  :عبارتند از

اینکه آیات صفات را جزء متشابھات قرار داده، خطاست. چونکه   -۱
جزء محکمات است. و ھا  آن آیات صفات نزد امت سلف و امامان

نگفته که جزء متشابھات است جز بعضی از متأخرینی که ھیچکس 
 اعتباری ندارد. شان اختلافندارند و بنابراین  شان قولدلیلی برای 

 شود. میھا  آن به گفته نویسنده آیات صفات دو برداشت و حکم از  -۲
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آیات صفات را بر ظاھرش حمل کند با وجود اینکه خداوند  :برداشت اول
گوید که این تأویل اجمالی است  متعال از شبیه و شریک منزه است. و می

 ه ظاھر آیات صفات آدمیان است. کچون
گوئیم که این امر ھمچنانکه ذکر کردی ظاھر آیات  به نویسنده می :جواب

کند، درست نیست و  لالت مید ھا انسان بر مشابھت صفات خداوند با صفات
ای، چونکه ظاھر آیات شایسته خداوند  این فقط توھمی است که تو پنداشته

است و صفات خداوند مختص خودش و صفات مخلوق مختص به مخلوق 
 است.

شود یعنی استواء را  آیات صفات بر معنای مجازی حمل می :برداشت دوم
 کند. به تسلط و استیلاء و ید را به قدرت تفسیر می

گوئیم که حمل کردن صفات خداوند بر معنای مجازی  ما به او می :جواب
جایز نیست. چونکه این تعطیل کردن مدلول صفات برای خداوند است. بلکه 
بایستی صفات را بر معنای حقیقی که شایسته خداوند باشد حمل کرد. 

م چون اصل در کلام این است که حمل بر حقیقت بشود. مخصوصاً اگر کلا
خداوند باشد و به ویژه اگر آن کلام متعلق به اسماء و صفات خداوند باشد. و 
کلام جز ھنگامی که حمل بر حقیقت سخت باشد جایز نیست که بر مجاز 
حمل شود. و این تعذر و سختی در نصوص مربوط به صفات وجود ندارد. 
 پس در اینجا چیزی وجود ندارد که حمل صفات را بر مجاز واجب کند و

برای این امر باطلی که ذکر کرده، تأویل بعضی از صفات را به بعضی از سلف 
 نسبت داده و توجیه کرده است.

به معنای جاء امر ربک را به امام احمد نسبت داده  »كوجاء رب«تأویل 
است و تأویل ضحک (خنده) را به معنای رحمت به امام بخاری نسبت داده 

از آسمان دنیا بر بندگانش به معنای عنایت است. وتأویل پایین آمدن خداوند 
 و توجه خداوند نسبت به بندگان را به حماد بن زید نسبت داده است.



لفیّه  ٢٩   دیدگاه و اظهار نظرهایی بر کتاب السَّ

  :گوئیم و جوابی که ما می
ی ھا کتاب آنچه که به امام احمد نسبت داده ثابت شده نیست و :اولاً 

کرده ذکر آن را  اند و بیھقی تأیید نکردهآن را  ی اصحابشھا کتاب خودش یا
مقداری از تأویلات صفات را ذکر  /و قابل اعتماد نیست، چونکه بیھقی

کرده که در این مورد نقل وی قابل اعتماد نیست. چونکه بیھقی در نقل 
متساھل است. و آنچه که یقیناً از امام احمد ثابت شده این است که صفات 

عروف و شوند و نباید تأویل شوند و چیزی را که م بر حقیقتشان حمل می
گذارد. وردی که امام  یقینی است بخاطر چیز مظنون و مشکوک فرو نمی

 احمد در این مورد بر جھمیه و زنادقه وارد کرده مشھور معروف است. 
باشد. من به  ی نسبت داده شده صحیح نمیرو آنچه که به بخا :ثانیاً 

 در ذیل آیه ١صحیح بخاری مراجعه کردم و حدیثی که دکتر اشاره کرده

نفُسِهِمۡ ﴿
َ
ٰٓ أ  آورده، یافتم. ]٩[الحشر:  ﴾وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

به آن را  و ضحک (خنده) را به رحمت تأویل نکرده است و کسی که
تاب الفتح است در کرضایت و خشنودی تأویل کرده حافظ بن حجر در 

حالی که حافظ متأثر از مذھب اشاعره است پس سخنش در این مورد 
 اعتباری ندارد.

آنچه که به حماد بن زید در مورد تأویل نزول به عنایت و توجه  :ثالثاً 
 :شود نسبت داده است در دو صورت جواب داده می

این روایت از حماد ثابت شده نیست چونکه از روایت بیھقی  :صورت اول
ورزد و اگر این تأویل  است و بیھقی در نقل تأویل بعضی از صفات تساھل می

را گرامی داشته و پذیرایی کرده درحالی که زن و  صحدیث: انصاریی که پیامبر -١
که امشب  صاند و پیامبر فرمود فرزندش و خودش شب را گرسنه به صبح رسانیده

 مد.از این عمل شما خداوند به خنده آ

________________________ 
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باشد به اجماع سلف مردود است چون سلف نزول را بر  از حماد ثابت شده
 کنند. حقیقتش حمل می

نویسنده بین ثابت بودن پایین آمدن خداوند بر حقیقتش و  :صورت دوم
گوید که  عنایت خداوند نسبت به بندگانش منافاتی قائل نشده پس می

یست آید و به بندگانش عنایت دارد. و این حمل بر مجاز ن  خداوند پایین می
 پندارد. ھمچنانکه دکتر می

ھا  آن نویسنده به شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگران نسبت داده که  -۳
و اند  وجه (صورت) را به جھت یا قبله و یا ذات خداوند تفسیر کرده

گمان کرده که این تأویل برای وجه یکی از صفات ذاتی خداوند 
باشد. این  باشد در حالی که این گمان خطای آشکار می متعال می

امامان منظورشان این وھمی نبوده که نویسنده پنداشته، چونکه 
لفظ وجه لفظی مشترک است. گاھی منظور از آن ھمان صفت ذاتی 

باشد و گاھی جھت منظور است. و  است و گاھی مراد دین و قصد می
کند.  مشخص میآن را  سیاق سخن است که بر حسب مکان معنای

به یکی از این معانی تفسیر کند که دلیل پس اگر وجه را در جایی 
آن براساس سیاق جمله باشد، این تفسیر درست است و تأویل به 

 باشد. می آید. بلکه تفسیر آن نص  منظور  نمیحساب 
بنابراین روشن شد آنچه که دکتر در مورد جواز حمل آیات صفات و 

گفته،  ھا آن احادیث صفات بر معنای مجازی و صرف نظر کردن از ظاھر
باشد و آنچه که از سلف آورده خواه که صحیح نباشد یا مورد نظر  صحیح نمی

 باشد. شود فقط توھم خودش می نباشد، دلیل و مدرک نمی
 نویسنده بعضی از صفات را براساس تأویلات خطابی استوار ساخته و  -۴

 –/–ستوده و تجلیل کرده است. جواب آن است که خطابی آن را 
پس سخنش کنند  از جمله کسانی است که صفات را تأویل می
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یتی ندارد در حالی که تأویلات زیادی اعتباری ندارد و نظرش حج
 دارد و خداوند از ما و از ایشان بگذرد.

عجیب این است که در این مورد دکتر با خودش دچار تناقض شده است 
ری از تشبیه و تمثیل جایی که قبلاً صفات خداوند را ثابت کرد و خدا را ب

آمده است. در عین  ۱۱۵، ۱۱۳، ۱۰۱، ۹۹داند ھمچنانکه در صفحات  می
شمارد.  بینیم که تأویل و حمل صفات را بر معنای مجازی جایز می حال می

 باشد؟  آیا این بازگشت به گذشته است یا تناقض گویی می

  :اظهار نظر بیست و ششم
در اثبات صفات خداوند مخالفت سلف را  ۱۳۸نویسنده در صفحه 

کنیم که یکی از رجال  گوید فرض می داند و می براساس حقیقت آن جایز می
بیشتر از آنچه که خداوند در مورد ذات خودش ثابت کرده، جایز  شسلف

کند  در جایگاه خود نمیھا  آن ندانسته باشد. این دلالت بر حرمت مخالفت
 باشد. این مطلقاً حرام می

یـا ایـن آدھیم؟  الله آیا ما دایره سلف را گسترش نمـی سبحان :گوئیم می
میانشـان مھـاجرین و انصـار و ھـا  آن نیست و در حالی کـهھا  آن مخالفت با

ھـا  آن و قرون گذشته بودنـد و مخالفـت بـاش خلفای راشدین و بقیه صحابه
مخصوصاً در عقیده بدعت است و ھر بدعتی گمراھی است به دلیل فرمـوده 

پیروی از سنت من و سنت خلفای راشـدین ھـدایت یافتـه بـر « :صپیامبر
بیـد و شـما را از امـور ن تمسک بجوئیـد و مصـرانه بـه آن بچشماست و بدا

ت اسـت و دارم چونکه ھر حادثی در این بدع حادیث شده در دین برحذر می
 :فرماید و خداوند متعال می .»باشد ھر بدعتی گمراھی می

وَّ ﴿
َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ وَٱل�َّ ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ

َ
 لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ�

ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ رَِّ�َ ٱ  . ]١٠٠[التوبة:  ﴾�َّ
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خداوند متعال برای رضایتش از کسانی کـه بعـد از کسـانی کـه بعـد از «
 »داده استآید، پیروی از مھاجرین و انصار را به نیکی، شرط قرار  سلف می

ف در مورد صـفات خداونـد مخالفت با سل« :گوید و در حالی که دکتر می 
ھستند؟ و معنای  ھا قرنبھترینِ ھا  آن آیا پیامبر خبر نداده که .»حرام نیست

 و نھی از مخالفت کردن بـاھا  آن این حدیث تشویق و تحریک برای پیروی از
در امـور مربـوط ھا  آن مخصوصاً در امور دینی، سپس آیا مخالفت با ھاست آن

به عقیده جایز است؟ آیا عقیـده تـوقیفی نیسـت و مجـالی بـرای اجتھـاد و 
 اختلاف در آن وجود دارد؟

  :اظهار نظر بیست و هفتم
 ھا بدعت ی از انواعکپاراگراف آخر ذکر کرده که ی ۱۴۶نویسنده در صفحه 

فتن آتش جھنم است و این به اجماع مسلمانان داخل در اعتماد به از بین ر
 باشد. و نظر ما در مورد آن به دو صورت است. معنای بدعت می

آن را  و ,اجماعی بر این سخن اشتباه یعنی از بین رفتن آتش :صورت اول
و این مسأله اختلافی است. اگرچه  شمردن صورت نگرفته است. ھا بدعت از

نگرفته  کند ولی اجماعی ھم بر انکارش صورت جمھور این طور فکر نمی
 است و فقط از مسائل اختلافی است که بدعتی در آن وجود ندارد.

به فنای آتش ھستند به دلایلی از قرآن و  کسانی که قائل :صورت دوم
این  شان دلایلعدم درستی  کند. با قطع نظر از درستی یا سنت استدلال می

اند جزء بدعت به شمار  سخن مادامی که صحابه بدان استدلال ورزیده
 آید. نمی

توانند بگویند این  چونکه بدعت اصلاً دلیلی ندارد و نھایت آنچه که می
است که آن سخن خطا و یا نظر اشتباھی است نه اینکه بگویند که بدعت 

ز فنای آتش نیست فقط منظورم این است و منظور من از این سخن دفاع ا
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کند بلکه از مسائل  است که بدعت نیست و ضوابط بدعت بر آن تطابق نمی
 اختلافی است.

 :اظهار نظر بیست و هشتم
القرآن بين ما  ةمسأل وتفريق الباحث في« :گوید می ۱۴۹نویسنده در صفحه 

ورق و من حبر يلحق بها والألفاظ المنطوق بها مع ما ةالنفسي فيه من المعاني

حادث  مخلوق والثاني ) قديم غيرةالنفسي المعاني يول (يعنن الأإوغلاف، ليقول 

 ص؟! لأن هذا التفريق لم يعلم علی عهد رسول االلهةمخطور ةمخلوق، أيُعدّ بدع

تفريق أم  مخلوق دون تفصيل ولا ومن ثم يجب الطلاق لقول بأن القرآن قديم غير

عدّ بدع من قبل علی وجه الإجمال ومن  ةلما علمه الصح يانبونما هو شرح إو ةلا يُ

محقق در «یعنی  »مجال التعليم من هذا التفريق والتفصيل سيما في مانع لا ثم فلا
مسأله قرآن بین معانی نفسانی قرآن و الفاظ منطوق ھمراه با ملحقات آن 

شود باید بگوید که اولی (یعنی  تفاوت قائل میمثل جوھر و کاغذ و جلد 
انی نفسانی) قدیم و غیرمخلوق است و دومی یعنی الفاظ و ملحقات آن مع

آید؟ چونکه  باشد. آیا این بدعت ممنوع به حساب نمی حادث و مخلوق می
فھمیده نشده است از آنجا که  صاین تفاوت و جدایی در زمان پیامبر

اطلاق قول قرآن قدیم و غیر مخلوق است بدون تفصیل و جدایی واجب 
شود و فقط شرح و بیان آن چیزی اس که  یا بدعت شمرده نمیشود و  می

دانستند. بنابراین به ویژه در زمینه  به طور اجمال از قبل میآن را  صحابه
 .»ونه جدایی و تفصیل ممانعتی نداردتعلیم دادن اینگ
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گویم که این کلام ھمگامی و ھمساز شدن با مذھب اشاعره  در جواب می
گویند که معنا قائم به  گذارند و می قرآن فرق می است که میان معنا و لفظ

 باشد. نفس و قدیم و غیرمخلوق است که نزد اشاعره ھمین، قرآن می
 صاما لفظ نزد اشاعره تعبیری از معنا از طرف جبرئیل یا پیامبر

باشد و این جدایی و تفریق باطل است. و مذھب اھل  باشد که مخلوق می می
است که لفظ و معنای قرآن، کلام خداوند سنت چه سلف و چه خلف این 

باشد و ھر دو غیر مخلوقند چونکه کلام خدا و صفتی از صفات خداوند  می
صحابه این تفریق و جدای را میان لفظ  :گوید باشند و اینکه نویسنده می می

دانستند حرف بستن به زبان صحابه است و چیزی است  و معنای قرآن می
 از این سخن بری ھستند.ھا  آن ده ونسبت داده شھا  آن که به

  :اظهار نظر بیست و نهم
بعد از  صدر مورد توسل به جاه و مقام پیامبر ۱۴۹نویسنده در صفحه 

وفاتش یا به جاه و مقام کسانی که معروف به نیکی و پایداری بعد از وفاتشان 
ش پیامبر در زمان حیات ھستند از خود پرسیده که آیا بدعت است یا به توسلِ 

شود. و این چیز ثابتی است که احادیث صحیحی بر آن دلالت  قیاس می
کند. از آنجا که بدعت نیست و نویسنده به آن جواب نداده و خواننده را  می

 در حیرت و ابھام واگذارده است.
اصلاً دلیلی برای توسل کردن به جاه و مقام چه در  :اولاً  :گوئیم که و می

عد از مرگ وجود ندارد پس بدون شک بدعت زمان زندگی و چه در زمان ب
 باشد. می

باشد  در زمان حیات وی جایز می صاما توسل به دعای پیامبر :ثانیاً 
شود اما درخواست دعا بعد از فوت  چونکه از دعا چیزی دستگیرش می

باشد. چونکه پیامبر در این صورت قادر به دعا  پیامبر بدعت است و جایز نمی
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پیامبر از وی طلب دعا  چونکه صحابه بعد از وفاتباشد و  کردن نمی
کردند و  اند. در حالی که در زمان حیات پیامبر از وی طلب دعا می نکرده

 شود چونکه نزد خردمندان حالت حیات به حالت بعد از مرگ مقایسه نمی
این دو وجود دارد. و فقط یاوه گویان این قیاس را  ی زیادی میانھا تفاوت

 .دھند انجام می
گوید که جز این  می ۱۵۵و این در حالی است که نویسنده در صفحه 

فرقی ھا  آن شناسد. و سلف بین تفریق را نمی تیمیه کسی این جدایی و
و دلایلی برای جدایی توسل قبل از مرگ و بعد از مرگ  اند تهنگذاش

 اند. مثل اینکه آنچه که نویسنده گفته تا بحال کسی از علما در مورد نیاورده

از  »ةالتوسل والوسيل«اند. و آنچه را که ابن تیمیه در کتاب  آن چیزی نخوانده
اند  سلف و ائمه ذکر کرده فراموش کرده است. سپس آنچه را که سلف نگفته

کند. و  اند بر آن حمل می نیاوردهھا  آن دھد و دلایلی را که نسبت میھا  آن به
 یک دلیل بر آنچه که گفته نیاورده است.

گیری  کنند و با او جبھه نی امثال دکتر البوطی کسی را متھم نمیمحققا
کنند تا سخنش را بخواند و به مستندات آن نگاه کند تا ببیند که آیا  می

گناھکار است یا درستکار؟ و این ھمان عدل و انصاف است و فراموش نکنیم 
ارد یی در غیر این کتاب و حول این مسأله دھا نقص که دکتر البوطی عیب و

 که شیخ محمد ناصرالدین آلبانی ردّی علیه وی نوشته است.
مقام و جایگاه این مسأله را دست کم  ۱۴۶سپس نویسنده در صفحه 

 »قل من أن تصرع المسلمين أو تجعل منهم مذهبينأ يه« :گوید گیرد و می می
 ھا آن این کمتر از آن است که مسلمانان را جدا کند و یا از«یعنی 
 .»مختلفی شکل بگیردی ھا مذھب



لفیّهدیدگاه و اظهار نظرهایی بر    ٣٦  کتاب السَّ

گویم که ھرگز اینطور نیست قسم بخدا این مسأله خطرناکی است  و می
کنند و به شرک کشیده  احساس میآن را  ی دارای عقیده خالصھا انسان که
 باشد؟ ارزش می بی چطور شود پس می

 :ام اظهار نظر سی
 ذیل بدعتِ اضافه کردن در عبادت، اذان ۱۵۷و  ۱۵۰نویسنده در صفحه 

وقتی که نیاز  ساول روز جمعه را آورده که به فرمان حضرت عثمان
دانست، رایج شد. و این خطای آشکاری است چونکه حضرت عثمان جزء 

نت پیروی از سنت من و س«فرموده که  صخلفای راشدین است و پیامبر
پس حضرت عثمان این کار را به  .»خلفای راشدین بر شما واجب است

اعتبار سنت بودن انجام داد نه اینکه بدعت باشد و یا زیاد کردن عبادت 
باشد و حضرت عثمان از زیاد کردن عبادت دوری و حاشا کرده است. و 
آنچه را که شیخ الاسلام ابن تیمیه که او بین حالت مرگ و حیات جدایی 

ه خلیفه راشد نزد وی کسی است انداخته، به فراموشی سپرده است. چونک
 کند. ای در دین ایجاد می که گاھی بدعت یا زیاده

  :اظهار نظر سی و یکم
علم کلام و فلسفه را با ھم قاطی کرده است و  ۱۶۰نویسنده در صفحه 
تیمیه انتقاد کرده آنجا که مناظره متکلمین با  از شیخ الاسلام ابن

جود اینکه اشتغال غزالی به فلسفه را شمارد با و را جایز میھا  آن اصطلاحات
داند که علم کلام غیر از علم فلسفه  کند.مثل اینکه نویسنده نمی انکار می

 ١فرق آشکاری وجود دارد.ھا  آن است و میان

علم کلام عبارت است از قواعد جدای و مناظره و فلسفه یعنی بحث در اصل عالم و  -١
ھا و بحث از علل و حکم و ھر آنچه که منجر به انکار  حقائق کائنات و طبیعت آن

 شود. وجود خالق می

________________________ 
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انتقاد کرده  ۱۶۳و  ۱۶۲و گاھی از شیخ الاسلام ابن تیمیه در صفحات 
منطق خودداری کرده است. از جھتی که وی از روی آوردن به علم کلام و 

 مناظره کرده است.ھا  آن انباشته شده و باھا  آن و از
جواب آن این است که شیخ الاسلام ابن تیمیه از اشتغال به آن 
خودداری کرده. چون از لحاظ علمی مسلط نیستند که بتوانند از ضرر علم 

 شود. کلام در امان باشد. چونکه این باعث دوری از تعلم کتاب و سنت می
توز و  کند جز کسی که کینه ھیچ انتقادی در این مورد متوجه او نمی

خواند به  کسی را که علم کلام ومنطق می /ھواپرست باشد. سپس شیخ
کند. و  توسط سلاح خودشان انکار نمیھا  آن خاطر گمراه کردن و کشتن

 کند. کسی که به غیر از این قصد فلسفه و کلام را بخواند انکار می

  :ر سی و دوماظهار نظ
ای را علیه شیخ  ھجوم مسلحانه ۱۸۸تا صفحه  ۱۶۴نویسنده از صفحه 

الاسلام ابن تیمیه آغاز کرده و متھمش کرده به اینکه او قائل به قول فلاسفه 
است وقتی که گفته حوادث از لحاظ نوع قدیمند و از لحاظ آحاد حادثند. و 

اند که  آبرو کرده. و گفته بیم را این مسأله دشمنان قدیم و جدید شیخ الاسلا
گوید که حوادث اول و آغاز ندارند. و دکتر در این  (شیخ الاسلام) می او

ھایی که  کتاب از طریق این مسأله راه گریزی برای بیرون انداختن کینه
کند. چونکه ابن تیمیه شیخ  نسبت به شیخ الاسلام در سینه دارد، پیدا می

اند. ولی الحمد الله نه در  زمان ناراحت کردهسلفیانی بوده که او را در این 
ی بر شیخ وجود اند مدخل و نه برای کسانی که از او پیشی گرفتهاین مسأله 

ای که به  دھد به گونه را پاسخ میھا  آن ندارد. و خداوند با خشم خودش
اند پاسخ گفته است.  خیری نرسند. ھچنانکه کسانی را که قبل از او بوده

سلام این بوده که افعال خداوند متعال آغازی ندارند چونکه منظور شیخ الا
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 /خداوند متعال اولینی است که قبل از او کسی نبوده است. ابن تیمیه
کند از تداوم افعال  تسلسل واجبی که شرع بر آن دلالت می« :گوید می

باشد. پس ھر کاری مسبوق به کار دیگری است. پس این  پروردگار در ابد می
خداوند ھمیشه و ھر وقت که  باشد چون کلام خداوند واجب میرد در مو

خواسته متکلم بوده است. و صفت کلام در آن لحظه برای خدا ایجاد 
باشد پس ھر  شود. و این افعال و کارھای خداوند لازمه حیات وی می نمی
باشد و فرق بین زنده و مرده در فعل است. و پروردگار ما   ای فعّال می زنده

و  .»ماند کلام وارده و فعل معطل نمی ت و در ھیچ زمانی ازھیچ وق
و لازمه این سخن این نیست که ھمیشه خلق با وی « :گوید ھمچنین می

باشد. تقدمی  است. چون خداوند متعال مقدم بر ھر فردی از مخلوقاتش می
که اولی ندارد. پس ھر مخلوقی اول است ولی خالق متعال اولی ندارد پس او 

د از زمانی که نبوده، غیر از او مخلوق است و بعھرکس تنھا خالق است و 
منظور از آنچه که عقل و شرع بر آن دلالت « :تا اینکه گفته .»شود ھست می

از  کند این است که ھر چیزی غیر از خداوند متعال مخلوق است و بعد می
 .»شود زمانی که نبوده ایجاد می

اما اینکه پروردگار متعال ھنوز از انجام کاری متوقف شده و سپس انجام 
ده است بلکه ھم عقل و ھم شدھد نه در شرع است و نه در عقل ثابت  می

کنند. این خلاصه آنچه بود که شیخ در مورد  نقیض آن دلالت می شرع بر
گفته است. آیا در آنچه که گفته شد نفرت و قباحتی وجود دارد  این مسأله

اند؟ این جز ھوا و ھوس و کینه و نادانی  ھمچنانکه دکتر و امثال او پنداشته
ه که شیخ در مورد این مسأله گفته و و غفلت چیزی نیست. پس میان آنچ

ی آشکاری مثل فرق بین حق و باطل و کفر و ھا فرق هھای فلاسف میان گفته
 ایمان وجود دارد.
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 :اظهار نظر سی و سوم
ھای  حلقه«ھای صوفیه را که  حلقه ۱۹۲و  ۱۹۱نویسنده در صفحات 

ن حلقه پندارد که در مورد اجرای ای کند و می اند، تأیید می نامیده» ذکر
 گوید که ذکر مشروع است. مانعی وجود ندارد و می

دھیم که ذکر کردن بدون شک مشروع است  و ما جواب او را اینگونه می
ھایی  اما باید به ھمان صفتی که در کتاب و سنت آمده باشد. اما ایجاد ھیأت

برای ذکر کردن که دلیلی برای آن وجود ندارد مثل ذکر دسته جمعی یا 
دلیلی بر آن وجود ندارد و چه بسا گاھی الفاظ شرک در آن یه که أوراد صوف

ھای ذکر را برپا  قاطی نشود پس بنابراین بدعت است و کسانی که حلقه

من عمل « :باشند کنند بدعتگر ھستند و داخل در این حدیث پیامبر می می
کسی که عملی را انجام بدھد و امر ما «یعنی  »مرنا فهو ردّ أعملاً لیس عليه 

چیزی ممکن است که در  .»نباشد مردود و غیر قابل قبول استبر آن عمل 
شود اگر براساس  اصل مشروع بوده باشد ولی صفتی که منجر به آن می

کسانی را که در مسجد س دلیلی نباشد بدعت است و عبدالله بن مسعود
د بخاطر اینکه مردی میانشان بود که کر شوند سرزنش می کوفه جمع می

بار،  ۱۰۰بار و لا اله الا الله  ۱۰۰بار، الله اکبر  ۱۰۰سبحان الله  :گفت می
 چون این نوع ذکر گفتن از سنت رسول الله نبوده است. 

  :اظهار نظر سی و چهارم
گیرد که ذکر  کسانی را به انتقاد می ۱۹۵تا  ۱۹۳نویسنده در صفحات 

شیخ الاسلام ابن تیمیه ھا  آن کنند از جمله سم مفرد انکار میخداوند را با ا
ھای غضبش را به سوی او پرتاب  ای است که نارنجک است. و این به گونه

کند و به دلایل ذکر کنندگان گرایشی نشان نداده است. و از جمله دلایل  می
این است که ذکر خداوند با اسم مفرد نه در کتاب و نه در سنت و نه در 
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مسیر سلف صالح آمده است، علاوه بر این ذکر خداوند با اسم مفرد افاده 
ای  ای در برندارد تا اینکه با جمله کند. چونکه اسم مفرد فایده چیزی نمی

مفید ترکیب نشده باشد. و آنچه که دکتر پنداشته که ذکر خداوند باید با اسم 

رِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ بُۡ�رَةٗ وَٱذۡكُ ﴿ باشد  مفرد باشد داخل در این سخن خداوند می
صِيٗ� 

َ
 .]٢٥[الإنسان:  ﴾٢٥وَأ

و ما از نویسنده » اسم پروردگارت را صبحگاھان و شامگاھان یاد کن.«
خواھیم که در جواب بدون فریبکاری و دسیسه، صادق  پرسیم و می می

آمده یعنی کسی که خداوند او را به این امر  صباشند که آیا در سنت پیامبر
دستور داده است که خداوند (الله) را با اسم مفرد ذکر کرده است. چون 

کند و این از ایجادھای  قرآن را تفسیر می صبدون شک سنت پیامبر
. چه بسا که دکتر مخالفتش را در این مسأله و ھاست آن صوفیه و فھم ناسالم

گوئیم که وقتی  شود، و ما به او می گمراه نمی کند و غیر آن تکرار می
کند. اما وقتی که  مخالفت مأخذی از نصوص شرعی داشته باشد گمراه نمی

کند. چون  مخالفت او مأخذی از کتاب و سنت نداشته باشد گمراه می

ۖ ﴿ فرماید که خداوند متعال می َ�لُٰ  بعد« .]٣٢[یونس:  ﴾َ�مَاذَا َ�عۡدَ ٱۡ�َقِّ إِ�َّ ٱلضَّ
و آنچه که قرآن بر آن دلالت » ماند. از حق جز گمراھی چیزی باقی نمی

باشد و قائل به آن  کند حق است و آنچه که مخالف آن است گمراھی می می
 باشد. گمراه کننده می

  :اظهار نظر سی و پنجم
اصطلاحات صوفیه را که میان شریعت  ۱۹۷و  ۱۹۶نویسنده در صفحات 

کند و دلیلی برای آن ندارد. الحمدلله  توجیه میاندازد  و حقیقت جدایی می
این توجیه وی جز سخن بزرگان صوفیه مثل سھل تستری و حارث محاسبی 
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و  -شود حشر میھا  آن کند ولی با فکر نمیھا  آن ھر چند که با –و جنید 
ل مثل کسی است که کرخی معروف، چیزی نیست. پس دکتر با این استدلا

. پس آیا در اینجا حقیقتی مخالف ١آب تفسیر کند ب را بهبا تلاش بسیار آ
شریعت وجود دارد که گفته شود حقیقت و شریعت، جز در اصطلاح صوفیه 

آشکار است. که شریعت برای عوام است و حقیقت برای خواص، و این الحاد 
 کرد. ھای مخفی را وارد نمی و ای کاش که دکتر این ناشناخته

  :اظهار نظر سی و ششم
سخن ھا  آن و اقوالھا  آن از صوفیه و احوال ۲۱۲تا  ۲۰۱ت در صفحا

کند و با تمام توانی که دارد در عبارتی  دفاع میھا  آن گوید و با تمام قوا از می

چیزی « »لا االلهإ ةالجب ما في« :گوید میھا  آن کند و به عذرخواھی میھا  آن از

 كما عبدت« :گوید میھا  آن و به .»خداوند در لباس صوفیه وجود نداردغیر از 

آتشت خدایا تو را به خاطر ترس از «یعنی  »كجنت طمعاً في ولا كخوفاً من نار
 .»پرستم و طمع در بھشت تو نمی

باشد سعی  علیرغم آنچه که این دو عبارت در بردارند کفر و گمراھی می
رت را تأویل کند که نیازی به ذکر آن نیست. چون این دو عباھا  آن کرده که

 ما في« :گوید بیانگر درون خودشان ھستند و قابل تأویل نیستند. اینکه می

ما « :گوید اسخ و اتحاد صراحت دارد. و اینکه میدر حلول و تن »لا االلهإ ةالجب

مخالف مسیر و جھت تمامی انبیاء  »كجنت طمعاً في ولا كخوفاً من نار كعبدت
کند که با اشتیاق و ترس  را توصیف میھا  آن باشد. آنجا که خداوند می

خوانند و مخالف صفت مؤمنینی است که پروردگارشان  پروردگارشان را می

 کند. آنجا که بر قول صوفیه، به قول صوفیه استدلال می -١
________________________ 
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خوانند و این به معنای آن نیست که پروردگارشان را  را با خوف و طمع می
پرستند. بلکه ھمراه با آن او را شدیداً دوست  جز به خاطر خوف و طمع نمی

ِينَ ﴿ :فرماید کنند ھمچنانکه خداوند می می دارند و برای وی فروتنی وَٱ�َّ
شَدُّ حُبّٗ 

َ
ْ أ ِۗ ا ءَامَنُوٓا َّ اند شدیداً به  و کسانی که ایمان آورده« .]١٦٥[البقرة:  ﴾ّ�ِ

ُ ﴿ :فرماید . و ھمچنین خداوند می»ورزند خداوند حب می ِ� ٱ�َّ
ۡ
فَسَوۡفَ يأَ

  .]٥٤[المائدة:  ﴾ُ�بُِّهُمۡ وَُ�حِبُّونهَُۥ بقَِوۡ�ٖ 
حبت، فروتنی، م  :باشد شدن این ارکان صحیح نمیو عبارت جز با تکمیل 

 خوف، امید.
یش از ھا کتاب کوشد که از ابن عربی و آنچه که در نویسنده سپس می

و  ۱۰۴جمله قائل به وحدت وجود بودن، دفاع کند. در حاشیه صفحات 

الصريح  ةلا لحادإفيه  يالذ لامهكبموجب  ةفيركيجوز ت نه لاإ« :گوید می ۱۰۵

تکفیر ابن عربی به دلیل «یعنی  »يقول أولا؟ قلبه هل يعتقد ما حتی يعلم ما في
سخنش که در آن الحاد صریح وجود دارد، جایز نیست تا اینکه بدانیم چه 

 »گوید معتقد بدان است یا نه؟ چیزی در قلبش است و آیا چیزی که می
م که اینکه ھیچکس با ھیچ سخنی یا اگر ما سخن دکتر را صحیح بدانی

شود. ھر چند که به زشتی و شفاعت و کفر و الحاد برسد تا از  فعلی کافر نمی
قلبش نگذرد و اعتقادش در آن سخن یا فعل دانسته نشود. بنابراین اینکه 

زنند بنا به گفته دکتر خطا و  مسلمانان دست به قتل کافران و مرتدان می
دانند و آیا آنان  آنچه را که در قلبشان است نمیھا  آن باشد. چونکه اشتباه می

 دھند اعتقاد دارند جزءکفر است یا نه؟! گویند و انجام می که آنچه را که می
خلاصه این مشکل این است که شیخ الاسلام ابن « :گوید و آنجا که می

کنند ابن عربی و امثال  تیمیه و کسانی که ھمچنان از مذھب او تقلید می
دانند بدون اینکه خودشان از آنچه که فعلاً بر  می شان اقوالا ملزم به وی ر
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آن ھستند اطمینان داشته باشند. و این ھمان الزامی است که 
 .»پنداشتند می

ی ابن عربی کلام زیادی که مخالف ھا کتاب یا اینکه در« :گوید سپس می
شکی در شود بنابراین  باشد وجود دارد و موجب کفر می عقیده صحیح می

ای در آن وجود ندارد. و یا اینکه قطعاً دلالت بر کفر  ت و مناقشهسآن نی
 کند. بودن ابن عربی می

باشد.  شود که نظریه فیض می و از فھم شاھدان ذاتی اصل کفر رھا می
سپس آنچه که ابن تیمیه و غیر او مالک آن نیستند دلیل قاطعی علیه او 

 »است.
برای اطلاع خوانندگان ذکر شد که این قسمت از سخن نویسنده 

سردرگمی و تناقض گویی با دلایل کتاب و سنت و عمل مسلمانان دارد که 
گویند کسی که بدون اکراه کلمه کفر را به زبان بیاورد کافر است و  می

ْ َ�عۡدَ إسَِۡ�مِٰهِمۡ ﴿ :فرماید خداوند می ْ َ�مَِةَ ٱلُۡ�فۡرِ وََ�فَرُوا ة: [التوب ﴾وَلَقَدۡ قَالوُا

و لازمه این سخن نویسنده این است که وقتی کافر شھادتین را به زبان  .]٧٤
دھد مگر اینکه بداند آنچه که در ضمیرش است  آورد حکم به اسلام وی نمی

معتقد بدان است یا نه؟ و لوازم این سخن بسیارند و کسی که غیر خدا را 
 ود.باشدتا اعتقادش دانسته نش خواند در نظر وی کافر نمی می

یش کلام ھا کتاب کند به اینکه در سپس از ابن عربی عذرخواھی می
گوئیم آیا  کند و به او می دیگری ھست که این کلام کفرآمیز وی را نقض می

تو ثابت شده است که ابن عربی از کلام کفرآمیزش برگشته است و  برای
ھت سخنی که مناقض آن باشد را بعد از اینکه توبه کرده نوشته یا فقط ج

نوشته است؟ سپس تو (نویسنده) آن را  سرپوش نھادن آن و فریبکاری
 ی نداری. شاھدی برای این سخنی که از او ذکر کرده
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وقتی ابن تیمیه خودداری ورزید از اینکه مبادا « :گوید سپس نویسنده می
که این را حمل بر تکفیر ابن عربی بکنیم بخاطر کفریاتی که در کلامش 

کند و  اری از صفحات طولانی که ھمدیگر را نقض میموجود است و خودد
ی مختلفش بر آن رویّه نوشته، پس ما بدون شک او را کافر ھا کتاب در

دانیم این آخرین استدلالی است بخاطر انحرافات فلسفی که در آن افتاده  می
ای که سابقاً ذکر شد یعنی گفته شیخ که  مسألهیعنی بخاطر ھمان  .»است

افعال خداوند متعال آغازی «یعنی  »ةٌ االله سبحانه ليس لها بداي فعالأن إ«
 .»ندارد

سبحان الله، آیا خداوند را به آنچه که شایسته کمال وی  :گوئیم ما می
است از دوام افعال و کمال ازلی و ابدی و بری بودن خداوند از تعطیل 

داوند خ« :گویند کنی. که می اند، وصف می صفاتی که گمراھان توصیف کرده
متعال بعد از زمانی که گذشته فعلی انجام نداده و سپس بعد از آن فعل 

آیا این ھمان قول فلاسفه است که قائل به قدیم » برای او ایجاد شده است.
بودن عالم و افکار خالق ھستند؟ این گمراھی ھمان قول کسانی است که 

گیرند  در نظر میکند و مدتی را برای خداوند  افعال را از خداوند تعطیل می
 گویند. ای ازعلمای کلامی می که کاری انجام نداده ھمچنانکه عده

باشد و خطای ابن تیمیه (اگر  سخن ابن تیمیه حق و سخن اھل حق می
گوید و قائل شدن  خطایی را فرض کنیم) کجا و کفریاتی که ابن عربی می

ان است. وی به وحدت وجود کجا، ابن عربی از بت پرستان و غیر خداپرست
سپس ابن تیمیه، ابن عربی را به تنھایی تکفیر نکرده است بلکه بسیاری از 
آن علما حتی از صوفیه را ھم تکفیر کرده است. و مؤلفانی در این مورد 

از بقاعی و  »فير ابن عربيكلی تإ يتنبيه الغب«کتاب  :اند، از جمله کتاب نوشته
تکفیر ابن عربی دارد که شیخ تقی الدین الفارسی ھم رساله مستقلی در 
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چاپ شده و متداول  ھا کتاب علمای دیگری را ھم با او ذکر کرده است واین
را تکفیر کند پس ھا  آن ھستند و اگر این کار برای البوطی امکان دارد که

 انجام بدھد.

  :اظهار نظر سی و هفتم
 »ةبدع ةالمتذهب بالسلفي«عنوانی را نوشته با لفظ  ۲۳۶نویسنده در صفحه 

و این سخن حیرت انگیز و عجیب  .»پیروی کردن از سلفیه بدعت است«
است. چگونه پیروی از سلفیه بدعت است در حالی که بدعت گمراھی 

ھا  آن باشد در حالی که پیروی از باشد؟ چگونه پیروی از سلف بدعت می می
 باشد؟ به کتاب و سنت و براساس حقّ و ھدایت واجب می

ِينَ ﴿ :فرماید خداوند می نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

ْ َ�نۡهُ رَِّ�َ ٱ ٱ�َّبَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ  ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا  صو پیامبر .]١٠٠[التوبة:  ﴾�َّ
پس پیروی ازمذھب  »الخلفاء الراشدين ةوسُنّ  م �سنتّي�علي« :فرماید می

 باشد. میھا  آن سلف سنّت است نه بدعت و بدعت فقط پیروی از غیرمذھب
اگر منظور نویسنده از نامگذاری به این نام ایجاد چیزی باشد ھمچنانکه 
ازظاھر کلامش پیداست و این نام از قبل ھم نبوده پس بنابر این اعتبار 

امر راحتی است و خطای آن به حد  ھا نام سخن وی بدعت است. مسأله
رسد و اگر منظورش این باشد که کسانی که به این اسم نامیده  بدعت نمی

صادر شده که مخالف مذھب سلف ھا  آن اند (سلفیه) خطاھای زیادی از شده
باشد پس خودش باید روشن کند بدون اینکه از خود سلفیه استفاده  می

اینگونه باشد تمسک به مذھب سلف  کند. پس نامگذاری به سلفیه وقتی که
آلایشی است.  و خرافات چیز پسندیده و بی ھا بدعت و رھا کردن و نپذیرفتن

به آن اقرار کرده آنجا که از جنبش جمال  ۲۳۳ھمچنانکه خودش در صفحه 
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گذاری  گوید و جنبش را به سلفیه نام الدین افغانی و محمد عبده سخن می
ین جنبش اصلاحی برگزیده بودند ھمان کند. و شعاری که رھبران ا می

سلفیه بود. و سلفیه دعوت به کنار گذاشتن ھمه این رسوباتی است که صفا 
 اند. و پاکی اسلام را آلوده کرده

به آن را  این ھمان چیزی بود که نویسنده در مورد آن جنبش گفته و
 ی سالمشھا ھدف سلفیه نام گذارده است و این نامگذاری را با توجه به

گوئیم که آیا سلفیه امروز غیر از  اعتبار نشمرده است. پس ما به وی می بی
 دھد؟  آن سلفیه معنا می

  :اظهار نظر سی و هشتم
به  –/–از دعوت شیخ محمد بن عبدالوھھاب  ۲۳۷و  ۲۳۶در صفحات 

موا من هذا ال ةإن الوهابي« :مذھب وھابی تعبیر کرده است و گفته ؛ ةلمكتبرّ

يا وخصائص يقف عند ال ما تضمنه من مزكبأن ينبوع هذا المذهب ب يلأنها توح

هذا  ةالوهابي ةلمكلی أن يستبداوا بإ كالوهاب، فدعا هم ذل الشيخ محمد بن عبد

اند، چون این کلمه  وھابیه از این کلمه به ستوه آمده«یعنی  »ةفيلالس ةلمك
 مزایا وھای این مذھب با تمام آن  القاء کننده این است که سرچشمه

مجبور ھا  آن رسد. پس یی که دارد به شیخ محمد بن عبدالوھاب میھا ویژگی
 .»شدند که کلمه وھابیت را به سلفیه تبدیل کنند

گوئیم؛ شیخ محمد بن عبدالوھاب مذھب خاصی ندارد  جوابی که ما می
که به آن ادعای وھابیت بکند. چونکه وی در عقیده بر مذھب سلف بوده و 

مذھب امام احمد بن حنبل بوده که علمای نجد در قبل از او و در فروع بر 
باشد. و پیروانش را به پیروی از مذھب سلف  ھم عصر او و بعد از او بر آن می

خواھم که ثابت کند شیخ محمد بن  خوانده است. و من از نویسنده می
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اند و ھنگامی که  عبدالوھاب مذھب جدیدی آورده که به وی نسبت داده
پس به شیخ و پیروانش تھمت ناروا زده و  -آورد و ھرگز نمی-نیاورد دلیلی 

 دھد. خداوند جزای تھمت زنندگان را می

  :اظهار نظر سی و نهم
صحبت کرده و گفته  صاز زیارت قبر پیامبر ۲۴۰و  ۲۳۹در صفحات 

تهمنا أولم كو« :و گفته :باشد که برتر از نماز و درود فرستادن بر پیامبر می

م أو لی إبتداع والمروق لائتا ذهبنا بالإ ةوالجماع ةهل السنأثير من المسلمين من كتهُّ

أن يعزم الرجل  ليه الجمهور من علماء السلف وغيرهم من أنه لاضير فيإما ذهب 

توانید ما را و بسیاری از  شما می« »هومسجد صيل من قبر النبك ةعلی زيار
نید چونکه ما بر کمسلمانان اھل سنت و جماعت را به بدعت و نوآوری متھم 

اند عیبی ندارد اگر  ھستیم که گفتهھا  آن مذھب جمھور علماء گذشته و غیر
 .»قبر پیامبر و مسجد او عزم بورزد شخص به زیارت تمام
بر در غیر سفر سنت است و بدعت زیارت قبر پیام :گوئیم جوابی که ما می

باشد و کسی نگفته که اگر زیارت به این صفت باشد بدعت است. اما  نمی
باشد. چون سفر بخاطر  بدعت می صسفر کردن به قصد زیارت قبر پیامبر

و صالحین و خویشاوندان باشد،  زیارت قبرخواه قبر پیامبر باشد یا قبر اولیاء

  لا« :صپیامبرجایز نیست. به خاطر فرموده 
ّ

 ةلى ثلاثإ�شُدُّ الرحال إلا
بار سفر بستن جز « »هذا والمسجد الاقصى يالمسجد الحرام ومسجد :مساجد

 .»مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجدالاقصی :مسجد درست نیست ۳برای 
با عمل به ھا  آن و امامان اقتدا شده بهھا  آن و سلف و ائمه چھارگانه و غیر

کند. دکتر عمیقاً به  به خاطر زیارت قبرھا را قبول نمی این حدیث مسافرت
ھا  آن کند که جمھور علماء سلف و غیر خطا رفته است وقتی که ادعا می
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اند که عیبی ندارد شخص عزم سفر برای زیارت قبور داشته باشد. پس  گفته
اگر قصد سفر کردن بخاطر زیارت قبر داشته باشد علمای سلف از آنچه که 

کنند. یعنی سفر کردن به خاطر زیارت قبر  ھی کرده است، نھی میپیامبر ن
 باشد. به طول عام و قبر پیامبر و غیره درست نمی

سپس دکتر شیخ الاسلام ابن تیمیه را در استدلالش به حدیث مذکور 
غلط آن را  برای منع سفر بخاطر زیارت قبور، گناھکار قلمداد کرده است و

 :گوید م در آن افتاده است. آنجا که میعجیبی نامیده که شیخ الاسلا

 نسان لاأن الإ /بن تيميه؛نزلق فيه أ يويترتب علی هذا الغلط العجيب الذ«

دّ الرحل أيجوز  اع رزق، لأن فنتإلی إلی صلب علم أو إرحم أو  ةلی زيارإن شِ

اینکه جایز نیست که انسان «یعنی  »ةلها خارج المساجد الثلاثكشياء هذه الأ
زیارت و دیدار خویشاوندان و طلب علم و کسب روزی بار سفر ببندد بخاطر 

شود که شیخ الاسلام ابن تیمیه در آن افتاده  بر این غلط عجیب مترتب می
 .»باشد گانه می ی خارج از مساجد سهھمگھا  این چونکه

غلطی که دکتر در آن افتاده فھم خودش  :گوئیم که و ما به او می
ی ھا مکان باشد. چون این حدیث شریف به معنای منع سفر کردن به می

باشد.  گانه می مخصوصی جھت عبادت در آن یا نزد آن، غیر از مساجد سه
 مساجد یا قبور و یا غیره باشند. ھا مکان کند که این فرقی نمی

یا طلب علم یا کسب روزی اما سفر کردن بخاطر دیدار خویشاوندان 
 باشد.  ی این حدیث نمیھا مصداق داخل در

  :ام اظهار نظر چهل
در مورد علت صبر امام احمد بر تحمل محنت  ۲۴۱نویسنده در صفحه 

مام دون غيره هو تعرض لها الإ يالت ةان سبب المحنكنّما إو« :خلق قرآن گفته
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علت «یعنی  »والمعنی ظين يفصل ويُفرق بين اللفأمنعه  يالشديد الذ ةورع
محنتی که امام احمد و نه دیگران با آن مخالفت کرده، تقوای شدید وی 

 .»ن لفظ و معنای قرآن فرق قائل شودکند از اینکه بی بوده که او را منع می
امام احمد به تنھایی با این محنت مخالفت  :اولاً  :گوئیم جوابی که ما می

بخاطر آن کشته شده و ھا  آن نکرده بلکه جمع زیادی از علما که بعضی از
اند. ولی پیداست که دکتر اصلاً  بعضی عذاب داده شده و بعضی اذیت شده

 تاریخ نخوانده است.
ھا  آن در اینجا فرقی میان معنا و لفظ قرآن وجود ندارد و ھر دوی :ثانیاً 

باشند این سخن  اند و غیرمخلوق می کلام خداوند ھستند که نازل شده
ھا  آن بدعتگر آن است نه سخن اھل و سنت و جماعت. پس امام احمد بین

بیند و  نمیھا  آن فرقی قائل نشده، چونه او ھم مثل سایر ائمه فرقی بین
 باشد. معتقد به عقیده اشارعه نمی

  :اظهار نظر چهل و یکم
 »ةالذخائر المحمدي«ردّی را که بر کتاب  ۲۵۷و  ۲۵۶در صفحات  نویسنده

آن  یھا گمراھی داند و بعضی از از محمد علوی مالکی نوشته شده مردود می
باشد و  گوید که محمد علوی از اھل سنت و جماعت می کند و می بیان میرا 

اند و واقعیت حالش را  ی وی چیزی نخواندهھا کتاب مردم از تألیفات و
از پایداری وی در دینش و صلاح حالش و ھا  آن اند مگر اینکه اطمینان ندیده

 اش زیاد شده باشد. سالم بودن عقیده
ی این مرد را ببینی ھا کتاب تو بایستی محتویات :گوئیم جوابی که ما می

م بدانی تا اینکه مخالفت و یبا کتاب و سنت و عقیده سلآن را  و مخالفت
اصول بشناسی و این بر مطالعه مردم استوار نیست. و با این  مطابقت وی را

تو باید ببینی آنچه که وی با آن مخالفت کرده درست است یا اشتباه است؟ 
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ھا و  خواھد که به نوشته این آن چیزی است که یک محقق منصف از او می
ھای دیگران احترام بگذارد بدون اینکه قبل از شناخت و جھت  گفته

او حمله ببرد.  سپس آیا ھمین علوی مخالفت کرده به مخالفت کسی که با 
که شخصی از اھل سنت و جماعت باشد و پایدار بر آن باشد مانع از مخالفت 

 شود وقتی که خطایی انجام بدھد؟  با وی می

 .»علم وصلی االله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبهأواالله «
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